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به حیاتش  گونهانسان  کند  تلاش  هم  قدر  هر  که  است  هم    ـاي  و  فردي  حیات 
و    اءبدون نیاز و نقصان و عسرت و ناهنجاري نخواهد بود. غن   ـاش  حیات جمعی

کمال و حیاتی پرطمأنینه و سرشار از آرامش و قرار تنها با ایمان به حضرت حق و 
او و  انبیاء  از  تبعیت  و  او  به  بشر  اتکال  و  میاتکاء  میسر  و  فراهم  آیا  لیائش  شود. 

از   خصوصاً  و  هفدهم  قرن  از  غرب  سیاسی  و  اجتماعی،  فکري،  تحولات  تاریخ 
قرن هجدهم تا اواخر قرن بیستم شاهد و گواهی بر صدق این    1عصر روشنفکري

  سخن نیست؟ 

    1376تهران، خرداد 

 
1 The Enlightenment Age 
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و سیاسی اجتماعی،  فکري،  تحولات  کسی  و  ـاگر  هفده، هجده  قرن  اقتصادي سه 
انسان ظهور  از  دهد  قرار  تأمّل  مورد  را  اروپا  و  نوزده  سرکش  و  عصیانگر  هاي 

و احوالات و اظهارات ایشان متعجب    آلبر کامو افسرده و دلخسته و مأیوسی چون  
  کامو آور باید باشد این است که چرا امثال  زده نخواهد شد. آنچه شگفت و شگفت 

نااین و  کم  دارد قدر  امکان  زیرا  نباشد  موجّه  چندان  شاید  این شگفتی  البته  درند. 
کرده   اظهار  را  مشابهی  احوالات  نیز  دیگر  برخی  دارد  امکان  باشد:  جهل  معلول 

انسان همۀ  ثانیاً،  ندانیم.  ما  و  و  باشند  احوالات  مکتوب  بازگوکردن  مستعد  ها 
اخ در  را  مناسب  لوازم  یا  شرایط  یا  و  نیستند  خود  ندارند.  احساسات  تیار 

  تواند باشد. موجهّ نمی کامووصف، سخن از قلّت امثال بااین

    1376تهران، خرداد 
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  : 9-11 آیات ،هودسورة مبارکۀ  

  ٌرُ
َ
ك ئُوسٌ  ََ هُ  إِنَّ هُ  ِْ اھَا  ََْنَز  َُّ ةً  رَحمَْ ا  َِّ انَ  ْ�  ِ

ْ
الإ ا  ََْذ

َ
أ نْ  ََِنْ    ﴾ ٩﴿ و ََِو

فَُرٌ   حٌ  ََِل هُ  إِنَّ عَنىِّ  ئَاتُ  یِّ َّا  َََذ ُلَنَّ  ََ تْهُ  َّ اءَ  ضرََّ دَ  َْ ماَءَ  َْ اهُ  ََْذ
َ

أ

ُو   ﴾ ١٠﴿  َ َينَ ص ِ
َّ

ا 
َّ

ٌ  إِلا َِجْرٌ كب
َ

ةٌ وَأ َِ َْ ْم كَ لهَُ َِو
ُ

الحِاَتِ أ َّا اُ ََِ١١﴿ ا و ﴾ 

«و اگر انسان را رحمتی بچشانیم و سپس آن را از وي بازستانیم هر 
و اگر بعد از رنج و   ﴾9﴿کند شود و کفرگویی پیشه میآینه نومید می

خواهد  آینه  هر  کنیم  عطا  وي  به  نعماتی  رسیده  او  به  که  محنتی 
بدي که  رنجگفت  و  بهها  شد.  زایل  من  از  انسان ها  که  درستی 

خودشادي به  و  است  فخر  کننده  و   ﴾10﴿کننده  صبر  که  آنان  مگر 
و  مغفرت  ایشان  براي  کنند؛  صالح  عمل  و  کنند  پیشه  مداومت 

  ». ﴾11﴿پاداش بزرگی خواهد بود 

اي است که هنگامی که از رحمت  گونهتوان چنین استنباط کرد که انسان بهآیا می
بهره میخیرالرّاحمین  میمند  مفروض  را  آن  میشود  مصادره  و  به  گیرد  یعنی  کند، 

بایستۀ خود می و  را حق خود  آن  از وي تعبیري  اینکه رحمت  از  داند؟ زیرا پس 
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می باز  بازستانده  نخستینش  حال  به  و  و میشود  کفر  به  و  شده  نومید  گردد 
  پردازد. ناسزاگویی می

گوید  همچنین، هرگاه انسان را پس از رنجی که بدو رسیده نعماتی دهیم او می
کرد. و سپس  ها و رنجزشتی زایل  را  منّان آن  اینکه خداوند  نه  از ما زایل شد،  ها 

می مشغول  خودستایی  و  پایکوبی  به  مستانه  و  انساغافلانه  پس  اینشود.  گونه  ن 
یقومهست یوم  و  به خدا  ایمان  اگر  اما  کند  .  پیشه  و صبر  باشد  داشته     ـالحساب 

یعنی، صبر     ـو اعمال صالح انجام دهد     ـیعنی، صبر از معاصی و صبر در مصائب  
گونه نخواهد کرد. به عبارتی دیگر، انسان نوعاً و  این   ـدر طاعات و صبر در نعمات  

چنین     ـها  تب و رسل و تربیت و تهذیب و تزکیت آنبدون صحف و ک    ـیا ماهیتاً  
که عبودیت اختیار کند و تربیت و تزکیت الهی  است که گفته شد. لیکن درصورتی

  را پذیرا شود چنان نخواهد کرد.

   1380تهران، 
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می یکدیگر  از  افراد  که  است  رایج  یا  امروزه  و  گذشت؟“،  ”خوش  پرسند: 
  گویند: ”خوش بگذرد“ و یا ”خوش باشید“.گر میگذرد؟“ و به یکدی”خوش می

هایی و  تر چنین سؤالایم که پیشگفتیم؟ آیا توجه کردهآیا سابقاً هم چنین می
گفتن بسیار جدید است؟ آیا دربارة کردیم، و این نوع سخنهایی نمیچنین توصیه

و اجداد گفتن به آنچه درگذشته میان آباء  گونه سخنمیزان سنخیت و سازگاري این
ایم؟ آیا اعاظم و اکابر انسانیت و معنویت فرهنگ ما  ما متداول بوده است اندیشیده

و عرفا و صلحاي مؤدّب و مهذّب ما     ـاسوة حسنۀ ما و ائمۀ هدایت و سعادت ما    ـ
این میدرگذشته  سخن  دیگران  با  و  هم  با  اندیشیدهگونه  آیا  طرز گفتند؟  این  ایم 

آیا  سخن بالاخره،  و  دارد؟  زیستنی  و  فرهنگی  رستنگاه  و  خاستگاه  چه  گفتن 
پیشاندیشیده چه  بر  اجتماعی  مبادلۀ  نحو  این  که  انسان،  فرضایم  دربارة  هایی 

او،   بهماهیت  ابتناء شده است و  بایستی وجودش  و چه  آفرینشش،  نوبۀ  و چرایی 
  خود چه تبعات و نتایجی را براي گویندگان و شنوندگان آن در پی خواهد داشت؟ 

    1380تهران، اربعین حسینی 
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  : 6-7آیات  جمعه،سورة مبارکۀ 

 ْھَا  يَا  قُل يُّ
َ

ينَ   أ ِ
َّ

دُوا  ا تمُْ   إِنْ   ھَا ََْكمُْ   ز نَّ
َ

اءُ   أ َِْو
َ

ِ   أ اسِ   دُونِ   ِْ   اللهَِّ َّوُا   ا ََّ ََ  
وْتَ  َ ْ

نَ  كنُْتمُْ  إِنْ   اِِد  ٦﴿  صَا
َ

وْنَهُ  ﴾ وَلا ََّ َ �َبَدًا ي
َ

ا أ مَتْ  بمَِ ََّ  ِْيْدِي
َ

ُ  أ يمٌ  وَااللهَّ َِ  
ينَ  ِِا َّ �ِ ﴿٧﴾  

 «اي رسول! بگو اي کسانی که جهود شدید اگر بر این باور هستید
(تبارك  مردم فقط شما دوستان خداوند  میان  از  وتعالی) هستید که 

کنید   تمّناي مرگ  و هرگز مرگ را به علّت   ﴾6﴿اگر صادق هستید 
تعالی) اعمال گذشته و  (سبحان  کرد؛ و خداوند  نخواهند  تمنّا  شان 

 ».﴾7﴿به احوال و اعمال ظالمین داناست 

  استنباط است: شریفه قابلالعاده مهم از آیۀ دو نکته یا اصل فوق

  . انسان اصالتاً نسبت به کردار خود خودآگاهی دارد.1

  . انسان قضاوت اخلاقی بلاتردید و روشنی دربارة اعمال و افعال خود دارد. 2
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َةٌ آیا آیۀ شریفه   ِ َ  ِه س ْ � َ� ََ انُ  ْ�  ِ
ْ

َِ الإ
به نحوي فشرده و موجز همین دو   1

  کند؟اصل را بیان نمی

   1380هران، تیر ت

 
  .14 آیۀ :قیامتسورة مبارکۀ  1
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  : 13-17 آیات ،یسسورة مبارکۀ  

  َنُ رْس ُ ْ
ا َءَھَا  إِذْ  يَةِ  َْْال صَْبَ 

َ
أ لاً  ََ مْ  لهَُ بْ  ا    ﴾١٣﴿وَاضرِْ َْ رْس

َ
أ إِذْ 

ُنَ   س ُْ كمُْ  َِْإ  َِّإ اُا  ََ  ٍِا َ �ِ  َْز َزَّ َ� ا  ُهمَُ فكََذَّ نِ  َْْاث مُ  َِْمَا   ﴾١٤﴿إِل َُا 
تَكْذُِنَ    

َّ
نْتمُْ إِلا

َ
أ إِنْ  ءٍ  شىَْ  ِْ نُ  حمَْ َّا نْزَلَ 

َ
أ وَمَا  ا  َُ ِْ  ٌ ََ  

َّ
إِلا نْتمُْ 

َ
َُا   ﴾١٥﴿أ

 َ َُّنَ رُ رْس ُ َ
 ُْكم َِْإ َِّإ َُْبِينُ  ﴾١٦﴿ا يَع ُ ْ

لاَغُ ا َْا 
َّ

ا إِلا َْ ََ ١٧﴿وَمَا﴾  

نزدشان آمدند را  را هنگامی که رسولان  «و ماجراي اصحاب قریه 
سوي ایشان اعزام کردیم هنگامی که دو رسول را به  ﴾13﴿بازگوي  

سومی  آن  رسول  اعزام  با  را  دو  آن  ما  پس  کردند؛  تکذیب  را  ها 
به مائیم  همانا  گفتند:  آنها  پس  کردیم.  شما عزتمند  سوي 

ما   ﴾14﴿شده  فرستاده خود  مانند  بشري  جز  شما  گفتند:  قریه  اهل 
هیچ است نیستید و حضرت رحمان  نکرده  نازل  و شما هم   چیزي 

نیستید   دروغگو  می  ﴾15﴿جز  ما  پروردگار  گفتند:  که رسولان  داند 
بهبه ما  فرستاده شدهراستی  وظیفه  ﴾16﴿ایم  سوي شما  ما  اي جز و 

  ».﴾17﴿ابلاغ مبین نداریم 
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کافران و مشرکان در پاسخ به دعوت رسولان گفتند: شما جز بشري مانند خود  
نیستید و حضرت رحمان هیچ ازل نکرده است و شما هم جز دروغگو  چیزي نما 

وسیلۀ  شوند تا بهگونه ادلهّ و شواهدي نمینیستید. رسولان در پاسخ، متوسل به هیچ
واقع  ها بهها ثابت کنند که آنها مشرکان و کافران را قانع و مجاب کنند و به آنآن 

آن  نه!  هستند.  رحمان  حضرت  برسولان  و  دلیل  اقامۀ  به  مبادرت  ابداً  رهان ها 
بهنمی خیلی  بلکه  میکنند.  میسهولت  ما  پروردگار  رسولان  گویند:  ما  که  داند 

نهبه دیگر،  عبارتی  به  هستیم.  شما  اقامه  سوي  شاهدي  و  برهان  و  دلیل  هیچ  تنها 
نمینمی و  دانش کنند  به  بلکه  کنند  اثبات  و  تصدیق  را  خود  رسالت  تا  تراشند 

ارجاع می نحو احخداوند  این  آیا  قابلدهند!  کافران  تجاج  و  نیست؟ مشرکان  تأمّل 
میمی رسولان  و  نیستید  رسول  شما  میگویند  خداوند  رسول گویند  ما  که  داند 

می حواله  به حضرت حق  را  کافران  رسولان  دیگر،  عبارتی  به  کانّهُ   ،دهندهستیم! 
کنندة صدق و کذب امور و دعاوي است،  حضرت حق چهارچوب مرجع و تعیین

  تدلال و استشهاد دیگري نیست. و نیازي به اس 

به اینکه تصور عمومی و متعارف این است که براي کافران امکان  حال باتوجه
تعیین مرجع  بدین  پیدا رجوعی  معنایی  و  وجه  چه  رسولان  پاسخ  نیست  کننده 

پاسخ رسولان  می باشد  بنا  اگر  که  است  ما می   ـکند؟ روشن  ما پروردگار  که  داند 
به هرسولانی  شما  امکان     ـستیم  سوي  کافران  باید  باشد  داشته  اعتباري  و  معنایی 

این   بر  سنتاً  نوعاً و  ما  که  آن  باشند و حال  داشته  را  پروردگار  به حضرت  رجوع 
امکان رجوعی  چنین  که  نمیباوریم  ناگزیر  آیا  این صورت  در  نیست.  شویم  پذیر 

غیرقابل خدا  رسولان  پاسخ  پس  که  بگیریم  است نتیجه  ناموجه  و  پاسخی دفاع  ؟ 
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استدلال و  مباحثه  قطع  و  دفع  براي  نتیجه است  این صورت  در  نباید  آیا  ورزي؟ 
اثبات  براي  دلیل و شاهدي  که هیچ  کسانی است  پاسخ  پاسخ رسولان،  که  گرفت 

بی ناگوار  وضعیت  از  فرار  براي  و  ندارند،  خود  دانش دعوي  به  متوسل  دلیلی، 
توان احتمال داد صورت آیا نمی  دسترسی نیست؟ در اینشوند که قابلموجودي می

موضع مشرکان  و  کافران  مقبولکه  کردهگیري  حق،  تري  حضرت  رسولان  و  اند 
  اي بسیار نامقبول و نا مدلّل؟ گیريموضع

توانند بدان رسد البته میکسانی که این نتایج برایشان مقبول و دلپذیر به نظر می
  قلباً دة آن! امّا آنهایی که از این نتایج  پایبند باشند و در مواقعی نیز قائل و اظهارکنن

ناراضی و ناخرسند هستند باید از خود بپرسند چرا و چگونه بدین تبعات رهنمون 
آزار تأملّ کنیم متفطّن خواهیم شد که  شدند؟ اگر کمی در سیر نیل به این نتایج دل

می آن  بر  باب  این  که  و  محوري  عمومی  تصور  همان  از  است  عبارت  چرخد 
رف که انسان را امکان رجوع به حضرت حق نیست! اینک از خود سؤال کنیم متعا

ارتباط ناپذیري حضرت حق چه مبنایی دارد؟ و شاید  ناپذیري یا رجوعاین تصور 
نحو صورتدقیق بدین  را  باشد سؤال خود  نمیتر  انسان  کنیم: چرا  به  بندي  تواند 

به کند؟  رجوع  نیست  عبارتپروردگار  این  سخن  پروردگار دیگر،  حضرت  که 
نمیرجوع ما  که  است  این  است، سخن  باید ناپذیر  کنیم. حال  او رجوع  به  توانیم 

نمی ما  کرد چرا  پرسش  این  مجدداً  در  که  است  کنیم؟ روشن  او رجوع  به  توانیم 
  عدم توانایی انسان، تلقی خاصی از انسان نهفته است. 

فلسفی، اولاً خصلت ممیّز انسان از سایر موجودات   ـموافق این تلقّی غیروحیانی
است که به وسعت تمام در اکثر   ارسطوعقل است. این بخش از این تلقیّ از آنِ  
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به تفلسفقریب  نظریهاتفاق  و  انسانیسازيها  علوم  غیروحیانی  ـهاي  اجتماعیِ 
م عقل در انسان مضمر و مندرج است. ثانیاً، موافق این تلقّی، قوه یا قابلیتی که به نا

به نظر   تبع او، دیگران و  و به  ـ  دیوید هیومتعبیه شده است کارکردي دارد که بنا 
هیومیمن مسلمان  فیلسوفان  و     ـاندیش  جمله  صدق  تشخیص  از  است  عبارت 

اندیشه و  آراء  بررسی سازگاري  با  یا  معرفتی:  با  کذب دعاوي  یا  و  یکدیگر،  با  ها 
ها با امور واقع یا واقعیات خارجی. ترکیب  اندیشه  بررسی سازگاري و توافق آراء و 

غیروحیانی تلقّی  مجموع  در  نظر،  دو  این  تلفیق  ارسطویی ـو  را  ـفلسفی  هیومی 
تلقّیمی میسازد،  تعیین  را  انسان  ممیّز  خصلت  هم  که  آن  اي  حدود  هم  و  کند 

  خصلت را تحدید و تبیین.

ل کبار دیگر سؤال خود را مورد تأمّفلسفی، ی ـی غیرالهیبه این تلقّاینک باتوجه
تواند به حضرت پروردگار رجوع کند و موافق شیوة دهیم: چرا انسان نمیقرار می

نباید  پاسخ  کند؟  باورهاي خود  آراء و  انبیاء، حضرت حق را مرجع  انذار  ابلاغ و 
باتوجه که  این است  باشد. پاسخ  تلقّچندان دشوار  از   ـی غیرالهیبه  فلسفی موجود 

نمیان وي  اندیشهسان،  ارتباط  این   ـايتواند  موافق  کند.  برقرار  پروردگار  با  فکري 
تواند با پروردگار و یا با هر موجود دیگري  اي که میتلقّی، وي تنها ارتباط معرفتی

استدلالی  شیوة  به  هم  آن  و  است  عقلی  منهاج  کند  که   ـبرقرار  گونه  بدان  تجربی، 
است.   هیوم کرده  تبیین  و  شیوه  تحدید  با  و  منهاج  این  با  که  است  که  روشن  اي 

توان با حضرت حق برقرار کرد. و بنابراین،  مفروض است هیچ ارتباط معرفتی نمی
  توان داشت. هیچ رجوعی به حضرت حکیم نمی
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حال اگر سخن انبیاء را حجّت دانسته مفروض بگیریم و پاسخ ایشان به کافران  
دلالت  را  مشرکان  لاو  کنیم  لحاظ  میآمیز  رجوع  زم  به  قادر  را  انسان  که  شود 

پروردگار بدانیم. و براي این که انسان بتواند با پروردگار ارتباط معرفتی برقرار کند  
می  لازم  دریابد  را  دعاوي  کذب  و  صدق  ارسطوییو  تلقی  از   ـشود  خود  هیومی 

رار و قلمرو آن را مورد تجدیدنظر بنیانی ق   ـیعنی عقل     ـانسان و خصلت ممیّز او  
ممکن براي  و  منظور،  بدین  بر دهیم.  اولاً  باید  خداوند،  با  معرفتی  ارتباط  شدن 

رأي   ممیّ ارسطوخلاف  که  باشد  داشته  وجود  انسان  در  دیگري  قابلیت  یا  قوه  ز  ، 
تجربی   ـانسان از سایر موجودات باشد. و ثانیاً، کارکرد آن متفاوت از عقل استدلالی 

  باشد. هیومی

تنهایی شرط لازم و کافی موجود چیزي نیست جز قلب! قلبی که بهاین قوه یا  
قلبی    2گیرد؛ قلبی که تفقه و تفهم از آن اوست و با آن صورت می  1؛ انسانیت است 

می انجام  آن  با  انسان  ”یعقلون“هاي  آن   3شود؛ که  از  شناختن  و  دانستن  که  قلبی 
قلبی که    6گاه ریب است؛ قلبی که جای   5قلبی که تشکیک انسان از اوست؛   4اوست؛ 
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از اوست؛ یاوه کفر از اوست؛   1گردي و ولگردي انسان  قلبی که    2قلبی که ایمان و 
از اوست؛  به هر چیزي  انسان به هر امر و  یعنی شک و     ـقلبی که امراض    3یقین 

قلبی که، خواه محتواي آن را آشکار کنید و خواه پنهان  4در آن جاي دارد؛   ـها  شبهه
  5دهد.الحساب انسان را به آن مورد محاسبه قرار میکنید، حضرت مالک یوم یقوم

بی را  خود  باید  اینجا  مسامحهدر  یا  مجامله  وضعیت  هیچ  یک  رودرروي  اي 
تجربی“ بدانیم که،   ـدووجهی یا دوگانه ببینیم: یا انسان را موجودي ”عقلی: استدلالی

موافق ظنّیات فیلسوفان، عقلی دارد که ممیّز او از سایر آفریدگان است و کارکردش  
صرف ـاستدلالی که،  بدانیم  موجودي  را  انسان  یا  و  است.  وجود  تجربی  از  نظر 

تواناییقوه با  عقل  نام  به  استدلالیاي  هستی ـهاي  یا  قوه  داراي  هیومی،  اي  تجربی 
الخالقین است به نام قلب، با تمام خصائل و ممیّزاتی که احسنمنحصر به خویش  

آن به  را  رحمانیقلب  ”قلبی:  موجودي  است:  آراسته  باشد   ـها  بنا  اگر  نفسانی“. 
بی آنها  احتجاج  و  ابلاغ  شیوة  و  پیامبران  غیرقابلدعوت  نامقبول  اعتبار،  و  دفاع، 

قلبی   موجودي  را  انسان  باید  لاجرم  گذشت  نحويبه   ـنباشد،  شرحش  فوقاً     ـکه 
التزام و تعهّدي به دعوت رسولان و رسالات آن  بنا باشد  امّا اگر  ها نداشته بدانیم. 

توانیم انسان را موجودي  ها گذاشته باشیم میباشیم و بلکه بنا را بر ردّ و رفض آن 
  بدانیم.  ـکند  هیومی حکایت می ـکه تلقّی ارسطویینحويبه  ـعقلی 
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ا بسیار مهم و اساسی است و معتقدم هر قدر بر آن تأکید کنیم  اصلی که در اینج 
کرده کم  که  باز هم  است  این  انسانایم،  یا  انسان  از  ما  تلقیّ  یا  ما  نظریه  شناسی 

. فلذا بسته به اینکه کدام یک  کنندة نوع و محتواي ساختار اعتقادي ما استتعیین 
دیگر،  عبارتشود. بهان تقویم میاز دو تلقّی یا نظریه را اخذ کنیم ساختار باورهایم 

انسان میمبناي  تعیین  و  تقویم  را  ما  اعتقادي  بناي  تقویمیِ  شناسی،  اصل  این  کند. 
ساز است و  مادري، زوجی دارد که به همان میزان، اگر نه بیشتر، بنیانی و سرنوشت 

به و  از فلاسفه  کثیري  مغفول  آنغالباً  عالمان  تبع  از  بیشتري  کثیر  مغفول  علوم  ها، 
حال ظریف و محجوب  اجتماعی واقع شده است. این اصل عمیق و درعین ـانسانی

اینکه   از  از انسان  عبارت است  تلقیّ  مثابه موجودي  انسان به  ـانتخاب میان دو 
تجربی“  ـ    مثابه موجودي ”عقلی: استدلالینفسانی“ و انسان بهـ”قلبی: رحمانی

تبیین   ـ بلادلیل،  بلاتوجیه،  است  انتخابی  نهایی  تحلیل  حتی  در  و  ناپذیر، 
  .ناپذیرتحلیل

این است که نمی از ”بلادلیل“ در اینجا  طرفِ توان هیچ دلیل مقنعِ بیمقصودم 
عاري از ارزشِ خالی از تعلّق، دلیلی که خود مبتنی بر دلیل دیگري نباشد، برایش  

”بلات از  مقصودم  و  کرد.  نمیاقامه  که  است  این  برایش  وجیه“  توجیهی  هیچ  توان 
”تبیین نباشد. و مقصودم از  توجیه  نیازمند  کرد که خود  که  اقامه  این است  ناپذیر“ 

توان آن انتخاب را مصداقی یا موردي از یک نظریه یا نظریاتی در باب انتخاب نمی
علاوه بر عدم   ناپذیر“ این است کهطرح و معرفی کرد. و بالاخره، مرادم از ”تحلیل 

نمی تبیین،  و  توجیه  و  ابرام  و  اثبات  و  دلیل  ارائۀ  مورد امکان  را  انتخاب  توان 
و  تجزیه علل  کرد،  تحویل  دیگري  اسباب  و  علل  به  حتی  یا  و  داد  قرار  وتحلیل 
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نبوده قابل باشند. این   قبولاسبابی که خود منوط و موکول به علل و اسباب دیگر 
تواند انسان را به این  علل و اسباب متصوري که میتعیین همۀ  بدان رو است که  

نظریه میان  از  انتخاب  آن  انسانیا  بر  هاي رقیب  برانگیزاند خود مؤخّر  شناختی 
علاوه مؤثر و  شناختی است که چنین عللی را ممکن، و بهاي انسانوجود نظریه

  . ساز بداند سبب 

ا دو  به  اعتراف  نهایت  در  و  تفطّن  و  تأملّ  من،  نظر  اهمیت  به  از  فوق  صل 
اجتماعی و   ـاي برخوردار است که شایسته است موردتوجه عالمان انسانیالعادهفوق

یا   خودآگاه  ناخواسته،  یا  خواسته  ما  من،  گمان  به  گیرد.  قرار  فلاسفه  خصوصاً 
تلاش   بیشتر  قدر  هر  که  اصولی  هستیم.  اصل  دو  این  رهین  و  بند  در  ناخودآگاه، 

ها الاجماعی آنانگیز و خارقا رهایی یابیم به طرز شگفت هکنیم از بند و عقال آن
قوي رصینرا  و  ضعیفتر  را  خود  و  لغزان تر  و  باید تر  آنچه  یافت.  خواهیم  تر 

درعین و  حیرت  مایۀ  من  براي  که  است  این  کنم  طرز  اعتراف  به  حال 
بینم فیلسوفان بخش است که میبخش و آرامشالاجماعی مایۀ حقارتی حیاتخارق

تر،  تر، سرمست ه میزانی که از وجود این اصول جاهل و غافل هستند خود را قويب
بینند و عالَم و آدم و مرسِل و رسل و رسالات را در چنگ و پنجۀ  تر میو مسلط

  بینند.هاي خودبافته میسازيحدسیات و ظنّیات خودساخته و نظریه

س و فغان افتد و سپس  گونه تحلیل و تفلسف به هراامکان دارد فیلسوفی ازاین
استدلال   و  تعقل  به  مبادرت  را،   هیومیفیلسوفانه  امر  دو  فقط  من  اینجا  در  کند. 

دانم: اولی از آنِ او، و دومی از  الفایده میها و سنّت انبیاء الهی، ممکنتبع آموزشبه
را   این مطالب  قلبش  با  کند  بخواهم تلاش  از وي  که  است  این  او  آنِ  از  آنِ من. 
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قه و تفهم قرار دهد. و از آنِ من، که مقدم از آنِ اوست، این است که براي  مورد تف
  قلبش دعاي خیر و هدایت و نور و ایمان کنم.

   1380تهران، دي 
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شناسی فرهنگ و تمدن شناسی، دنیاشناسی، و فرجاماگر مسلمانان امّهات انسان
رقابت  فرجام  بپذیرند،  را  و  غربیان  حتّی  ها  و  سیاسی  اقتصادي،  مبارزات صنعتی، 

اند! روشن  شان با غربیان هر چه باشد، بازي یا مبارزة مبناییِ اصلی را باختهنظامی
انسان از  مقصود  اینجا  در  که  تلقّاست  هرگونه  کیستی  یشناسی،  دربارة  است  اي 

خود.  بینشی انسان نسبت به   ـهاي ارزشیانسان، چرایی خلقت انسان، و چه بایستی
هاي  اي است دربارة حیوة الدنیا، و چه بایستیو از دنیاشناسی، مقصود هرگونه تلقی

  بینشی نسبت به حیوة الدنیا. ـارزشی

اي است نسبت به کجایی و چگونگی  شناسی، هرگونه تلقیو مقصود از فرجام
انسان وجود  فرجامخاتمت  نظام  هر  انسانیت.  و  این  ها  به  پاسخ  مولود  شناختی 

  لات است: سؤا

  ها کجاست؟ترین منزلگه وجود انسان. نهایی1

  . آن منزلگه نهایی چه کیفیاتی دارد؟2

  زند؟. کیفیات آن منزلگه نهایی را چه کسی یا وجودي رقم می3

  خورد؟ . کیفیت حیات انسان در آن منزلگه نهایی چگونه رقم می4

   1384تفرش، مرداد 
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  :45- 51، آیات عمرانآلسورة مبارکۀ 

 ُیح س َ ْ
ا هُ  اسمُْ هُ  ِْ ةٍ  ََِبِك كِ  ُ شرِّ َ ُي  َ االلهَّ إِنَّ  يَمُ  َْ يَا  لاَئِكَةُ  َ ْ

ا  ََِ إِذْ 
بِينَ   ََّ ُ ْ

ا  ََِو خِرَةِ 
ْ

وَالآ ا  َ ْ� ُّا فىِ  وَجًِا  يَمَ  َْ  ُْا ُ   ﴾٤٥﴿ِسىَ  َِّوَيُك
وََْلاً  ھْدِ  َ ْ

ا فىِ  اسَ  َّينَ  ا الحِِ َّ ا  ََِو  ﴿٤٦﴾   ََْو  ٌ َ
َو لىِ  يَكُونُ  نىَّ 

َ
أ رَبِّ   ََْ

نْ  
ُ
ك  َُ يَُلُ  ا  َ ا فإَِنمَّ ًْ

َ
أ ضىَ  َ � إِذَا  اءُ  َ�َي ا  مَ يَخْلُقُ   ُ ذَِِ االلهَّ

َ
ك َلَ   ٌ ََ سْنىِ  ََْي

كُونُ   ََ﴿یلَ    ﴾٤٧ نجِْ ِ
ْ

وَالإ وْرَاةَ  َّ وَا كْمَةَ  ِ
ْ

وَالح الْكِتَابَ  هُ  ُ َِّوَرَسُو   ﴾٤٨﴿وَيُع  
ً

لا
ينِ ََیْئَةِ  ِّا َِ ُْقُُ لَكمْ

َ
نىِّ أ

َ
كمُْ أ رَبِّ  ِْ ٍبِآيَة نىِّ َْ جِئْتُكمُْ 

َ
أ لَ  ِ�ا بَنىِ إِسرَْ إِلىَ 

حْيىِ 
ُ

وَأ بْرَصَ 
َ ْ
وَالأ  ََ

ْ
ك

َ ْ
الأ بْرِئُ 

ُ
وَأ  ِ االلهَّ بِإِذْنِ  ًا  ْ َط كُونُ  ََ ِهِ  خُ  ُ � ْ�

َ
فأَ  ِ ْ  َّا

 ِ وْتىَ بِإِذْنِ االلهَّ َ ْ
يَةً  ا

َ
لآ  ََِذ وتِكمُْ إِنَّ فىِ  ُ ُ ِخِرُونَ فى تَدَّ وَمَا  ُنَ 

ُ
ك

ْ
تَأ ا  بمَِ كمُْ  ُ َِّن

ُ
وَأ  

ينَ   ِِْمُؤ نْتمُْ 
ُ
ك إِنْ  لَكمُْ    ﴾٤٩﴿ لَكمُْ   َِّ

ُ
وَلأِ وْرَاةِ  َّا  َِ يَدَيَّ  بَينَْ  ا  َِ  ً وََُدِّ

بِ  یْكمُْ وَجِئْتُكمُْ  ََ َم ي حُرِّ ِ
َّ

ضَ ا َْ  ِطِیعُون
َ

َ وَأ ُا االلهَّ كمُْ َتَّ رَبِّ  ِْ ٍإِنَّ   ﴾٥٠﴿آيَة
يمٌ  َُِْ ٌاط ا صرَِ ََ ُدُوه َُْ ُْكم َ رَبىِّ وَرَبُّ   ﴾٥١﴿االلهَّ

اي از نزد «ملائکه گفتند اي مریم! همانا حضرت حق تو را به کلمه
می بشارت  کلمهخود  مریم دهد  ابن  عیسی  مسیح  نامش  که  اي 
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وي مقرّبان    است؛  از  و  است  آبرومند  و  وجیه  آخرت  و  دنیا  در 
می حق  کهولت   ﴾45﴿باشدحضرت  در  و  گهواره  در  مردم  با  او 

می است سخن  صالحین  از  و  گفت:   ﴾46﴿گوید  علیهاسلام  مریم 
آنکه هیچ بشري به من پروردگارا! چگونه مرا فرزندي بشود و حال

بیافریند هر سان  نزدیک نشده است؟ حضرت حق فرمود: االله بدین
چه را خواهد؛ هرگاه االله سبحان و تعالی امري را قضا فرماید پس 

  ﴾47﴿شودجز این نیست که آن را گویدش بشو، و سپس آن امر می
و  حکمت  و  کتاب  مریم  ابن  عیسی  به  حکیم  علیم  حضرت  و 

و او را به منزلۀ رسولی به نزد قوم    ﴾48﴿آموزدتورات و انجیل می
گوید: همانا من آیتی اسرائیل مید؛ و او به بنیفرستاسرائیل میبنی

از پروردگار شما برایتان آوردم؛ همانا من براي شما از گل همچون 
پرنده میپیکر  آن میاي خلق  در  و سپس  اذن کنم  به  آن  پس  دمم 

شود؛ و به اذن حضرت حیِّ شافی اي می حضرت خالقِ صانع پرنده
کنم؛ و شما  رده را زنده می دهم و مکور مادرزاد و پیس را شفا می

کنید خبر هایتان ذخیره میخورید و از آنچه در خانهرا از آن چه می
و   ﴾49﴿دهم؛ همانا در این آیتی براي شماست اگر مؤمن هستیدمی

ام آنچه از تورات پیشروي من است و تا برخی از کنندهمن تصدیق
ما را آیتی از آنچه را بر شما حرام بوده است برایتان حلال کنم و ش

کنید و مرا اطاعت  تقوا  از حضرت حق  پروردگارتان آوردم؛ پس، 
پروردگار   ﴾50﴿کنید و  من  پروردگار  تعالی،  و  سبحان  االله،  همانا 

 ».﴾51﴿شماست پس او را بندگی کنید، و این است صراط مستقیم
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  اینک از خود سؤال کنیم: 

مریم ابن  اینکه حضرت عیسی  از  پرنده از گل    الف) پس  پیکر  اي  همچون 
پرنده گل  آن  سپس  و  دمید  آن  در  سپس  و  کرد  قوم  خلق  آحاد  آیا  شد،  اي 

مریمبنی ابن  عیسی  حضرت  از  و  کردند  پیشه  الهی  تقواي  اطاعت    اسرائیل 
  کردند؟ و حضرت حق را پروردگار خود محسوب کردند و او را بندگی کردند؟ 

درزاد و مبتلا به پیسی را  کور ما  ب) پس از اینکه حضرت عیسی ابن مریم
اسرائیل تقواي الهی پیشه کردند و از حضرت عیسی ابن  به اذن االله شفا داد، آیا بنی

را    مریم او  کرده  محسوب  خود  پروردگار  را  حق  حضرت  و  کردند؟  اطاعت 
  بندگی کردند؟

مرده را به اذن االله زنده کرد، آیا   ج) پس از اینکه حضرت عیسی ابن مریم
یل حضرت حق را پروردگار خود محسوب کرده او را بندگی کردند و از  اسرائبنی

  اطاعت کردند؟  حضرت عیسی ابن مریم

اسرائیل با مشاهدة هر یک از این رویدادهاي چرا انتظار داریم که آحاد قوم بنی
نامنتظر و عجزآفرین مینهایتبیالعاده، و بلکه  فوق ایمان می،  تقواي باید  آورد و 

  کرد؟ کرد و حضرت حق را پروردگار خود دانسته او را بندگی میمیالهی پیشه 

البته این است: زیرا هر یک از آن رویدادها به نهایت  تنهایی رویدادي بیپاسخ 
بوده آفرین  یقیناً نامنتظَر و عجز  و  اند و رویدادهایی که این چنین، شواهدي قطعاً 

مجابترغیب  متقاعدکننده،  اسکاتکننده،  اثباتککننده،  و  مطلقاً  ننده،  هستند  کننده 
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اماّ  براي  شاید ـو ـ ـهیچ جایی  و  نمی ـواگر  باقی  آنها  باید  دیگري،  تعبیر  به  گذارند. 
  کننده هستند. فنّی ـو یا اصطلاحاً ضربه نهاییشواهد 

ضربه نهاییِ  شواهد  ارائۀ  وجود  با  چرا  کنیم:  سؤال  خود  از  کنندة فنی ـاینک 
مجابکنندة  ترغیب  اسکاتمتقاعدکنندة  اثباتکنندة  حضرت کنندة  توسط  کننده 

فنّی یا ترغیب و متقاعد و مجاب و ساکت و   ـاسرائیل ضربه، بنیعیسی ابن مریم
بندگی   و  او  طاعت  و  نیاوردند  ایمان  او  پروردگار  به  و  او  به  و  نشدند،  ثابت 

  پروردگار او و خود را پیشه نکردند؟ 

انسان اینکه  انسانانسانها،  براي  اینکه  براي  ماشیناند!  خودکار  ها،  هاي 
که شواهد و  گیريِ منطقی و عقلی شواهد و، ایضاً، دلایل نیستند تا درصورتیاندازه

از ـ گونۀ  و  نوع  چند  یا  یک  به  و  میزان،  و  مقدار  یک  به  مُثُلی   ـپیشدلایل  معلومِ 
  برسد سلّمنا و صدقّنا گویند! 

انسان اینکه  نهبراي  ماشینتها،  اندازهنها  خودکار  عقلی هاي  و  منطقی  گیريِ 
شده  ریزيبرنامه ـپیشیا روبات از ـ  خودکارشواهد و دلایل نیستند، که بنیاناً ماشین  

  نیستند! 

هایی  هاي خودکار (همان اتوماتیک) یا روباتتنها ماشینها، نهبراي اینکه انسان
  ماشین نیستند!  شده نیستند، که بنیاناًریزيبرنامه ـپیشاز ـ

منطقی به معناي منطق صوري    ـشواهد و دلایل    منطقیگیري  براي اینکه اندازه
هیچ معناي محصّل و محتوایی ندارد و، خیلی ساده، تهی از معنا و مهمل     ـمرسوم  

  است! 
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اندازه اینکه  عقال    عقلیگیري  براي  هیچ  دلایل،  و  عقال     ـشواهد  یا     ـآري، 
جهان ثابتِ  واحدِ  اندازهشمعیار  تا  ندارد  معلومی  واضحِ  را  مولِ  ادعایی  گیري 

کند! و این یعنی، هر که از ظنّ عقل خود شد یار   همگانقبول  اطمینان و قابلقابل
گیريِ عقلی یا معقول زید و امر  نوبۀ خود، یعنی: لاجرم باید از اندازه من. و این، به 

... سخن گفت! و مگر شریف تاریخ ن درسبهاتریترین و گرانو بکر و  از  آموزي 
پردازي آنچه در زیر و ذیل و پیش و پشت و درون هر نظریه و هر نظریه    ـفلسفه  

  همین نیست؟  ـتپد فلسفی نهفته است و همچون قلبی می

ها بماهو انسان، یک مقدار و میزان و یک یا چند نوع  براي اینکه براي ما انسان
از ـ گونۀ  دلایل   ـپیشو  و  شواهد  از  مُثلُی  معرفتمعلومِ  لحاظ  وجود   شناختیبه 

دلایل،  و  شواهد  از  مقدار  آن  و  گونه  آن  با  مواجهۀ  یا  نیل  از  پس  تا  ندارد 
و    ،شده‘فنی ـ’ضربه بگوییم!  صدقّنا  و  معرفت ”سلّمنا  لحاظ  آن  به  یعنی:  شناختی“، 

از ـ گونۀ  مُثُلیِ شواهد و ـپیشمقدار و میزان و  که فرض کرده  موجودِ  ایم  دلایل را 
دارند، مناقشه  وجود  نحو  به  شناختهفیلسوفان  دست ناپذیري  یا  و  آن  اند  بر  کم 

اجماع دارند. و ”وجود ندارد“، یعنی: هر کسی دعوي یا دعاوي خود را دارد و بر 
شناخته است. و روشن    نفسهفیاین گمان و باور است که مُثُل شواهد و دلایل را  

تن که ما  یا زمانی چون و چرایی میها زمانی دعوي بیاست  باشیم و  توانیم داشته 
خیزد که از غار ظلمانی این دنیا خارج شده به آن چون و چراها از میان برمی  تمام

دلایل   و  ’دیار‘ شواهد  آن  در  که  افسوس!  هزار  امّا  باشیم!  کرده  پرواز  دگر  ’دیار‘ 
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دهان  «بر  ندارد:  سودي  دیگر  غیرمثلی  و  میهمثلی  نهاده  مهر  و  ایمان  شود 
  1ایم».دهند که چه کسب کردهگویند و پاهایمان شهادت میهایمان سخن میدست 

بسیار   جملۀ  یک  در  کرده  بازگو  را  اینکه“ها  ”براي  لباب  و  لبّ  بخواهیم  اگر 
می بگنجانیم،  فشرده  و  انسانموجز  اینکه  براي  فوقشود:  معناي  یک  به  العاده  ها، 

ها به نحو وجوداً مختارند! و ”وجوداً مختارند“ یعنی: یکایک انسانی،  نعمیق و بنیا
اند و به  بخشی به لحاظ وجودي مختار تقویم شدهآمیز و کرامت هولناك و عظمت 

  شناختی مختار هستند.لحاظ هستی

بی شواهد  با  مواجهه  از  پس  انسان:  از  تلقی  این  مصداق  و  و  نامنتظَر  نهایت 
مریم ابن  عیسی  بنی  عجزآفرین  از  و  برخی  وي  به  قلیلی)  اسرائیل(تعداد 

کثیري)  دیگر(تعداد  برخی  و  کردند  پیشه  بندگی  و  آوردند  ایمان  وي  پروردگار 
  انکارش کردند و کفر ورزیدند و عصیان کردند.

   1385تفرش، بهمن 
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 وا خَسرُِ ينَ  ِ
َّ

ا  َُُاء َْ
َ

أ يَعْرُِنَ  ماَ 
َ
ك يَعْرُِنَهُ  الْكِتَابَ   ُُا ََْآت ينَ  ِ

َّ
ا

ونَ   ُِْيُؤ  
َ

لا مْ  َُ  ُْ س ُ � ْ�
َ

بَ    ﴾٢٠﴿أ كذََّ وْ 
َ

أ  ًَِكذ  ِ االلهَّ  ََ ى  رَ َْا نِ  ممَِّ  َُْظ
َ

أ  ََْو
ونَ   ُِا َّ �ا حُ  يُفْلِ  

َ
لا هُ  إِنَّ ذِينَ   ﴾٢١﴿بِآيَاتِهِ  َِّ نَُلُ   َُّ یعًا  خجَِ  ُْ شرُُ نحَْ وَيَوْمَ 

ونَ  ُُْنْتمُْ تَز
ُ
ينَ ك ِ

َّ
ا ُ ُ

ُؤَ يْنَ شرَُ
َ

وا أ
ُ
ك شرَْ

َ
نْ َُا َ َُّْ تَ  ﴾٢٢﴿أ

َ
 أ

َّ
مْ إِلا َُُن ِْ ْكُن

كِينَ   مُشرِْ ا  نَّ
ُ
ك مَا  ا  َ َِّر  ِ مْ   ﴾٢٣﴿وَااللهَّ َُْع وَضَلَّ   ِْ س ُ � ْ�

َ
أ  ََ ذَُا 

َ
ك یْفَ 

َ
ك رْ  ُ � ْ �ا

رُونَ  َ�ْا يَفَُ ٢٤﴿مَا﴾  

گونه می همان  را  آن  دادیم  کتاب  که  را  فرزندان «آنان  که  شناسند 
آن را؛  خودخود  به  ایمان   ها  پس  زدند  زیان  و  خسارت 

تر از آن که بر خداوند سبحان دروغ و کیست ظالم  ﴾20﴿آورندنمی
به کند؟  تکذیب  را  آیاتش  یا  و  رستگار بندد  ظالمان  که  درستی 

شرك    ﴾21﴿شوندنمی که  آنان  به  کنیم  را حشر  همه  که  روزي  در 
می  همانورزیدند  شما،  شریکان  میگوییم:  که  پنداشتید، ها 

به   ﴾22﴿ند؟کجای بگویند:  که  نیست  این  ایشان جز  حیلۀ  و  نیرنگ 
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نبودیم ما مشرك  پروردگارا  آن  ﴾23﴿خداوند سوگند،  که  ها بنگرید 
زدند از گفتند و چگونه آنچه را که افترا میچگونه به خود دروغ می
  ».﴾24﴿ایشان سلب و مفقود شد

آن که  «بنگرید  که  حق  حضرت  میسخن  دروغ  خود  به  چگونه  فتند گ ها 
می  »﴾24﴿... میباز  گونه  همان  را  آن  دادیم  کتاب  که  را  «آنان  به  که  گردد  شناسند 

». به عبارتی دیگر، ظالمان که همان افترازنان به خداوند و  ﴾20﴿فرزندان خود را ...
کنندگان آیات الهی هستند، کتاب خدا را با همان میزان از اطمینان و یقین تکذیب 

آنمی را.  خود  فرزندان  که  است    دانستند میها  شناختند  ایشان  نزد  که  کتابی  که 
کردند. بستند و آیاتش را تکذیب میذلک بر خداوند دروغ میاست و مع  االله کتاب

  گشتند. مشرك می شدند وو سپس براي خداوند شریکانی قائل می

فوق اهمیت  حائز  اینجا  در  مطلب  آندو  اینکه  نخست  است:  بنیانی  ها العاده 
رغم مطالب و مفاد آن بر خداوند دروغ و به  شناختند میکتاب خداوند رحمان را  

  بستند و برایش شریک قرار دادند.

ئه کنیم؟  توانیم اراو امّا مطلب دوم: ما دربارة این وضعیت یا رفتار چه تبیینی می
از   دیگري  آیات  مدد  به  «به   ـ  االله کتابپاسخ،  بنیهمچون  از  که  اسرائیل  درستی 

نزد پیمان گرفتیم و رسولانی را به سوي ایشان گسیل داشتیم؛ لیکن هرگاه رسولی 
می دلایشان  آنچه  به  نمیآمد  آن  هواي  ایشان  را  هاي  رسولان  از  گروهی  کرد، 

نفسشان  این است که آن   ـ  1تند» کشکردند و گروهی را میتکذیب می ها از هواي 
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شرك   مهلکۀ  در  و  افتادند  تکذیب  و  افترا  ورطۀ  به  نتیجه  در  و  کردند  تبعیت 
توان براي تبعیت از هواي نفس ارائه  غلتیدند. اماّ اگر سؤال کنیم که چه تبیینی می

این است  کرد، و یا چگونه می تبعیت از هواي نفس را تعلیل کرد، پاسخ  که  توان 
گام در اینجا ارائه کرد! براي عالمان پیش تواننمیو  نباید هیچ تبیینی و هیچ تعلیلی 

علوم طبیعی یا علوم اجتماعی در مقام    نظريهاي  خط مقدمی شجاعی که در حوزه
جایی   در  باید  را  تبیین  که  است  آشکار  کاملاً  هستند  پدیدارها  براي  تبیین  ارائۀ 

خو  پیش  تسلسل  وگرنه  کرد  این متوقف  اینجا  در  هم  تسلسل  اشکال  و  آمد.  اهد 
  ماند.است که تبیین پدیدار موردنظر نافرجام یا بلاتکلیف می

نباید   آخرین منزلگه تبیینی ما باشد و از آنجاباید    تبعیت از هواي نفس  )الف
در جایی توقف کنیم تا   باید شناختی  . امّا چرا؟ زیرا، به لحاظ روشتر‘ رفت ’پایین

درحالی کند،  پیدا  فرجام  و  تبیین  تسلسل  دچار  برویم  ’فروتر‘  بخواهیم  اگر  که 
  شویم. ماندن امر تبیین مینافرجام

ما   )ب تبیینی  ’پایینهست    تبعیت از هواي نفس آخرین منزلگه  آنجا  از    تر‘ و 
به لحاظ    .برویمتوانیم  نمی یا  شناختی ما نمیمعرفت امّا چرا؟ زیرا،  از،  دانیم پیش 

تر از، منزلگه تبعیت از هواي نفس چه منزلگه یا وضعیت و حالت دیگري در  ژرف
هواي نفس را تمهید کرده یا    ،نیل به تبعیت ازتبعیت از، یا  انسان وجود داشته که  

شده کرده  سبب  تقویم  چاره  یا  که  بپذیریم  ناگزیریم  ما  در  است.  توقف  جز  اي 
نداریم  نفس  هواي  همین  منزلگه  را  انسان  میزیرا  خیلی  قدر  بنابراین،  و  شناسیم. 

وقال و فریاد  جا سکوت اختیار کنیم. امّا چرا سکوت؟ زیرا قیلساده، باید در همین
انسان ما  اعتراض  هیچو  نه ها،  زیرا  چرا؟  امّا  کرد.  نخواهد  سودي  هیچ  کدام، 
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یري خواهد کرد، و  ها تغیها و فریاد و اعتراضوقالما با آن قیل  وضعیت وجودي
  مان.وضعیت معرفتیافسوس نه 

شناسی  شناسی و معرفت هاي روشها متعلق به حوزهها و سکوتامّا این توقف
درحالی است.  رویدادها  و  پدیدارها  اعتراضتبیین  از  دست  اگر  نیز که  هم  و  ها 

در  مستمراً  را  ژرف خود  نادانی  و  میزان جهل  و  برداریم  خود  چراهاي  از  دست 
بنیانیدلگوش   این  از  و،  شویم  متذکر  خود  سرنوشت وجان  و  و  تر  فقر  سازتر، 

انگیز خود را پیوسته به نحو راسخ و نافذي در ضعف و کفوریت وحشتناكْ حقارت
ماند:  هاي قلب و جانمان بدمیم یک کار بزرگ و بسیار مؤثر باقی میترین لایهژرف

  دعاي متضرّعانۀ خیس و خاموش! 

   1386تفرش، فروردین 
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می چه  سخن  این  جدّدربارة  گفتگو  که  گفت  در  يتوان  که  است  امري  ترین 
می اتفاق  خردمند  انسان  یک  نهحیات  موضع  این  البته  نیست  افتد؟  غیرممکن  تنها 

به آیا  کنیم:  سؤال  خود  از  اماّ  نیست!  هم  مستبعد  این  بلکه  در  انسان  براي  راستی 
است؟ گفتگو کنیم براي اینکه گفتگو کرده باشیم؟ آیا ترین امر گفتگو  يعالم، جدّ

جدّبه حساسيعوض،  سرنوشت ترین،  سرنوشت ترین،  یا  رویداد ساز  سوزترین 
ها در سر هر کوچه و برزن  هایی که ما انساننیست؟ انتخاب  “انتخاب”حیات انسان  

 ،حالدرعین  ،شویم وو چهارراه زندگی به طور مستمر و لاینقطع با آن مواجه می
  گریزي هم از آن نداریم؟  هیچمطلقاً 

ما  انتخاب قلب  و  جان  دوش  بر  کمرشکنی  و  گریزناپذیر  نحو  به  که  هایی 
ها را توانیم آننمی  وجوداًانگیزتر اینکه  تر و رقت شود. و از این هولناك گذاشته می

ها توانیم آن که در مواقعی می  رسد به نظر میبر دوش دیگران بگذاریم. و اگر هم  
دانیم که در  می  ـهمان جان و وجودمان     ـرا به دیگران واگذار کنیم، با تمام قلبمان  

ایم: انتخاب اینکه کدام موضوع و مسئله  این واگذاري هم گریزي از انتخاب نداشته
را به فرد دیگري واگذار کنیم؟ اینکه به کدام فرد یا افراد واگذار کنیم؟ و بالاخره، 
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شود که حتّی براي ر یا دیگران گردن بنهیم یا نه؟ ملاحظه می اینکه به انتخاب دیگ
  شویم؟فرار از انتخاب هم چگونه دچار چندین انتخاب دیگر می

ترین امر حیات انسان بدانیم، باز هم گریزي از انتخاب يامّا اگر گفتگو را جدّ
طرف   انتخاب  و  گفتگو،  از  هدف  انتخاب  گفتگو،  موضوع  انتخاب  مورد نداریم: 

امر حیات انسان بدانیم،   ترینيشود که حتّی اگر گفتگو را جدّگفتگو! ملاحظه می
  تر انتخاب گریزي نداریم؟تر و حساسمراتب بنیانیباز هم از امر به

آیا روشن نیست که بخواهیم یا نخواهیم، خوشمان آید یا بدمان آید، در همۀ  
انتخاب دچار  زندگی  مواقع  و  ذوابعادمواضع  و    هایی  جدّي  فراوانِ  تودرتوي  و 

  سوز هستیم؟ساز و سرنوشت سرنوشت 

    1386تهران، بهمن 
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  : 34آیۀ ، لقمانسورة مبارکۀ 

 تَدْرِي وَمَا  رَْمِ 
َ ْ
فىِ الأ مَا   َُْوَيَع یْثَ  َ ْ

لُ ا زِّ َ �ُوَي اعَةِ  َّا مُ  ِْ ُدَه ِْ  َ االلهَّ إِنَّ 
يمٌ   َِ  َ االلهَّ إِنَّ  وتُ  تمَُ رْضٍ 

َ
أ يِّ 

َ
بِأ سٌ  ْ � َ� تَدْرِي  وَمَا  ا  ًَ بُ  تَكْس مَاذَا  سٌ  ْ � َ�

 ٌ ِ٣٤﴿خَب﴾  

حق  «به حضرت  نزد  قیامت  زمان  که  است، تبارك درستی  وتعالی 
داند آنچه در رحم هاست. فرماید، و میهمان که باران را نازل می

نمیهیچ میکس  اکتساب  چیزي  چه  فردا  که  هیچداند  و  کس کند. 
مینمی زمین  کجاي  در  که  بهداند  جلّمیرد.  االله  که  جلاله درستی 

  ».﴾34﴿علیم و خبیر است 

ل قلب و نفس و جان و مال  کس از فرداي خود و چگونگی وضع و حاهیچ
دانیم در کجا و چه هنگام و تحت چه شرایطی از تنها ما نمیخود خبري ندارد! نه

می پرواز  منزلگه  میاین  فرود  خود  جاودانۀ  منزلگه  در  و  طرز کنیم  به  که  آییم 
کنند و ما به  ما چه کسب می  قلوبدانیم همین فردا  انگیزي نمیهولناك و وحشت 
با     ـهمان جان و روح خود، و بلکه تمامیت وجود خود     ـخود  لحاظ نسبت قلب  
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کیشان و غارتگران سایر اجزاي این عالم، اعم از خانواده و قوم و قریه و وطن و هم
جمله شهیدان  نعمتان خود منفریبان و منافقان و کافران و مشرکان و نیز ولیو عوام

به و  داریم.  قرار  وضعیتی  چه  در  ابرار،  و  و  و صدیقان  هولناك  چقدر  که  راستی 
دانیم با چه وضعیتی به سراي ابدیت وارد انگیز! و این ندانستن، یعنی نمی وحشت 

نمیمی آري!  داشت.  و چه سرنوشت جاودانی خواهیم  قیلشویم  و  و دانیم،  وقال 
  تغییر نخواهد داد! 1قدر فتیلی انسان را به تقویمیفریاد و فغان ما هم این وضعیت 

اوص این  میبا  چه  زیادي  اف،  کار  متأسفانه  خاص،  وادي  این  در  کرد؟  توان 
توان کرد الّا دعا، و هر آنچه ”او“ خود فرموده، از اعمال صالح و استغفار! و با  نمی

همۀ این اوصاف و اعمال، هیچ قطع و یقینی نسبت به عاقبت امرمان ممکن نیست. 
کارمان و بارمان، هیچ مفرّ و محیصی بودن نسبت به خاتمۀ  و ما از ترسان و لرزان
بی این  آري!  حیاتنداریم.  لغزندگی  و  و  قراري  تلخ  بسیار  بسیار  انسان  وممات 

مان و نیز  قراري و لغزندگی وضعیت وجوديناگوار است. امّا انکار آن، چیزي از بی
  کاهد؟تلخی و ناگواري آن می

    1387تهران، اردیبهشت 

 
  فتیل، یعنی رشتۀ نازك میان شکاف هستۀ خرما!  1
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  : 38-45 آیات ،قسورة مبارکۀ 

 ِْ نَا َّ وَمَا  امٍ  يَّ
َ

أ ةِ  َِّ فىِ  ماَ  َُ ْ َ مَا  وَ رْضَ 
َ ْ
وَالأ تِ  ماَوَا َّا ا َ �َْقَ ْد َ �ََو

وبٍ   ُ ُ
﴿مْسِ   ﴾٣٨ َّا طُُعِ  لَ  َْ كَ  رَبِّ مْدِ  بحَِ ـحْ  ّ

ََِو يَُُنَ  مَا   ََ  ْ ِْصَ
رُوبِ   ُ ْ

ا لَ  ََْدِ    ﴾٣٩﴿و ُ ُّا دَْرَ 
َ

وَأ حْهُ  بِّ َ�  لِ  ْ َّا  ََِيَوْمَ   ﴾٤٠﴿و مِعْ  َْوَا
  ٍ قَرِي مَكَانٍ   ِْ دِ  نَا ُ ْ

ا ادِ  َ �ُیْ   ﴾٤١﴿ي َّا يَْمَعُونَ  يَوْمُ  يَوْمَ   ََِذ قَِّ 
ْ

ِلح حَةَ 
رُُوجِ  

ْ
ُ    ﴾٤٢﴿الخ ِص َ ْ

ا نَا  َْ وَإِ یتُ  وَنمُِ يىِ  نحُْ نُ  نحَْ  َِّرْضُ    ﴾٤٣﴿إ
َ ْ
الأ قُ  قَّ َ�َ�  يَوْمَ 

  ٌ  َي ا  َْ ََ حَشرٌْ   ََِذ  ًا سرَِ مْ  َُْ٤٤﴿ع﴾    َْ
َ

أ وَمَا  يَُُنَ  ا  بمَِ مُ  َْ
َ

أ نُ  نحَْ
ارٍ  بَّ مْ بجَِ ِْ ََ  ِدَِفُ وََي َْ ِآن ُْْلِ ْر

ّ
كِ ََ﴿٤٥﴾  

ها و زمین و آنچه میان آنهاست را در شش  درستی که آسمان«و به
پس   ﴾38﴿روز آفریدیم و ما را خستگی از خلقت آنها حاصل نشد

می آنچه  بر  تو  رسول!  طلوع اي  از  پیش  و  باش،  شکیبا  گویند 
از   را  پروردگارت  غروب  از  پیش  و  تسبیح خورشید  شکر    سر 

پاره  ﴾39﴿گوي در  او را  هایی تسبیح اي از شب و پس از سجدهو 
منادي  ﴾40﴿گوي که  روزي  به  بده  گوش  نزدیک و  مکانی  از  اي 
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بردهد روز،   ﴾41﴿بانگ  این  بشنوند.  حق  به  را  که خروشی  روزي 
میرانیم و  کنیم و میدرستی که ما زنده میبه  ﴾42﴿روز خروج است 

ماست  نزد  به  شتابان    ﴾43﴿بازگشت  ایشان  از  زمین  که  روزي 
اي   ﴾44﴿بشکافد. این است روز برانگیختنی که براي ما سهل است 

ها به گویند و تو اجبارکنندة آنها میدانیم آنچه که آنرسول! ما می
از ترساندن من خوف دارند آنهایی را که    قرآنایمان نیستی. پس با  

 ». ﴾45﴿یادآور شو 

توانی منکران و کافران و  فرمایند تو نمیچرا االله علیم حکیم به رسول خود می ــ
آنهایی را که    قرآنآوردن اجبار و اکراه کنی، در نتیجه با ذکر مشرکان را به ایمان

  خوفی از من دارند انذار کن؟

لاله و عزّه به رسول خود نفرمودند تو جدیگر، چرا حضرت حق جلّعبارتبه  ــ
؟  کن   اثباتها  ها و زمین آن هم در شش روز را به آن با استدلال خلقت آسمان

که روز خروجی از این دنیا وجود دارد؟    استدلال کنناپذیر  نیز، با دلایل خلل
دندان  ناپذیر  مناقشه  دلایل  با  سپس،  ایشان  و  به  کنشکن  زنده   ثابت  ما  که 

و  می می کنیم  انسانسپس  همۀ  بازگشت  نهایت  در  و  نزد  میرانیم  امور  و  ها 
آن،   از  پس  دوزماست؟  دهان  زمین   دلایل  روز  آن  در  که  کن  ارائه  دیگري 

حق می حضرت  چرا  بالاخره،  و  است؟  حشر  روز  روز،  آن  و  شکافد، 
هیچسبحانه که  دلایلی  طرح  با  نفرمودند  خود  رسول  به  نتواند وتعالی  کس 

که برانگیختن آدم و عالم در    استدلال کنها داشته باشد  به آن  کمترین تردیدي
  روز خروج براي ما امري سهل و ساده است؟ 
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انسان   ــ زیرا  چرا؟  و  است!  نشدنی  کار  این  که  است  این  ساده،  خیلی  پاسخ، 
فوق موجود  احصاءناپذیري  نحو  به  انسان  زیرا  نیست!  پیچیدة  رایانه  العاده 

  یی است! ناپذیرِ گریزپا بینیپیش

شناختی تقلیل یا  نباید به موجودي صرفاً معرفت   نیزتوان و  زیرا انسان را نمی  ــ
تلاش  تحویل کرد بدان گونه که کثیري از فیلسوفان غربی از قرن هفده میلادي  

  ! کنندچنین اي کردند تا پیوسته و گسترده

وتعالی در روز الخالقین تبارك چرا این کار نشدنی است؟ زیرا حضرت احسن  ــ
به که،  فرمودند  اراده  موجودي  ازل  ملائک،  تحمید  و  تسبیح  و  تقدیس  رغم 
  انگیز و کمرشکنی تقویماً مختار باشد. بیافرینند که به نحو شگفت 

پذیري انسان و  استدلالفرمودند که بنا را بر  العالمین اراده میاگر حضرت رب  ــ
ناحق کثیري از  آدم به ایمان بنهند، آیا قتل بهسپس اسکات و در نتیجه اجبار بنی

  شد؟تصور میانبیاء الهی واقع و حتی قابل

بنیانی  ــ بسیار  مهمبسیار  و  بیتر  ماجراي خلقتِ  این صورت  در  آیا  نهایت  تر، 
آزحیرت رسل،  و  کتب  انزال  و  ارسال  انسان،  ایمانانگیز  انسان،  آوردن مودن 

انسان عقاب  و  کتاب  و  حساب  بالاخره  و  روي  ،انسان،  مراد  و  رفته هممعنا 
  دهد؟موزون خود را از دست نمی

پذیر، و اجبارپذیر خواستن، خواه به لحاظ پذیر، اسکاتآیا انسان را استدلال  ــ
براي  که  کردن  درازتر  خود  گلیم  از  نه  را  پا  وجودي،  خواه  و    معرفتی 

خیرالحاکمین  احسن که   ـالخالقینِ  ءٍ    همان  شىَْ  ّ ُِ  ََ  ََُو مَْدُ 
ْ

الح  ََُو  ُْ ُ ْ
ا  َُ
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يرٌ  َِ1  همان که ، َون ُِ ُْ وَمَا  ونَ  تُسرُِّ مَا   َُْوَيَع رْضِ 
َ ْ
وَالأ وَاتِ  ماَ َّا مَا فىِ   َُْيَع2 ،

بْكَی  همان که  
َ

وَأ َكَ  ْ �
َ

ا    ﴾٤٣﴿أ َْ
َ

وَأ مَاتَ 
َ

أ  َُ هُ  نَّ
َ

قْنىَ   ﴾٤٤﴿وَأ
َ

وَأ غْنىَ 
َ

أ  َُ هُ  نَّ
َ

، آن  3وَأ

وَرَقَ   که  ِْ  ُ ُ �َْ�  وَمَا   ِْ َْوَا رِّ  َْا فىِ  مَا   َُْوَيَع  َُ  
َّ

إِلا ھَا  َُْيَع  
َ

لا  ِْ َ ْ
ا اتِحُ  َ �َ دَهُ  ِْ ةٍ  وَ

ھَا  َُْيَع  
َّ

«سَر 4ِإِلا که  آن  بالاخره  و  الحِساب» ،  الْعِقاَبِ»   5یعُ  «شَدِیدُ  و     ـ  6است 
  گلیمی تقدیر و تدبیر کردن نیست؟

ر شناختی سخن مکرّشناختی، و معرفت شناختی، روشآیا دلالات ژرف انسان  ــ
جلاله و قدرته که «آنهایی را که از ترساندن من خوف دارند حضرت حق جلّ

  » روشن نیست؟یادآور شوبا قرآن 

گاه خود را با این پرسش جا و همهو بالاخره، آیا جا ندارد در اینجا و در همه   ــ

كَ الْكَرِيمِ  مواجه بدانیم: كَ بِرَبِّ انُ مَا غَرَّ ْ�  ِ
ْ

ھَا الإ يُّ
َ

  ؟7يَا أ

   1388ند صحراي ناران، اسف

 
  «او راست پادشاهی و او راست حمد و ثنا، و او بر هر چیزي قادر است». :  1، آیۀ  تغابن سورة مبارکۀ    1
آیۀ  تغابنمبارکۀ  سورة    2 زمین است و میداند آنچه در آسمان«می:  4،  و  ها و  را پنهان  آنچه  داند 

  کنید». آشکار می
میراند و  و همانا اوست که می  ﴾ 43﴿ گریاند  خنداند و می«می:  43،44،48، آیات  نجمسورة مبارکۀ    3

  ». ﴾ 48﴿   داردمیگرداند و نگه نیاز میو همانا اوست که بی ﴾ 44﴿ کند زنده می
داند.  «نزد اوست کلیدهاي عالم ناپیدا. کسی جز او عالم ناپیدا را نمی:  59، آیۀ  انعام سورة مبارکۀ    4

 ریزد مگر آن که او بداند». داند آنچه در خشکی و آب است. و برگی از درختان فرونمیو می

  .202، آیۀ بقرهسورة مبارکۀ  5
  . کتاب سرخبه سعید زیباکلام،   نیدکجوع ر .211، آیۀ بقرهسورة مبارکۀ  6
  «اي انسان! چه چیز تو را به پروردگار کریمت فریفت؟». : 6، آیۀ انفطارسورة مبارکۀ  7
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را   :پاسکال استدلال  فرایند  کنند  قضاوت  احساسشان  با  دارند  عادت  که  «آنهایی 
فهمند و عادت ندارند به دنبال اصول بگردند.  ها در نگاه اول میفهمند، زیرا آن نمی

را  احساسی  امور  ابداً  کنند  استدلال  اصول  با  دارند  عادت  که  دیگرانی  برعکس، 
نمینمی و  هستند  اصول  جستجوي  در  زیرا  ببینند.» فهمند،  اول  نگاه  در  توانند 

)1958: 3  (  

آنهایی که عادت دارند با احساسشان قضاوت کنند   امکان نداردراستی  آیا به  ــ
  فرایند استدلال را بفهمند؟

آنهایی که عادت دارند با اصول استدلال کنند امور   امکان نداردراستی  آیا به   ــ
  احساسی را بفهمند؟

    1389صحراي ناران، خرداد 
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می«همان  :پاسکال را صدمه  فهمیدن  ما  که  احساسطور  نیز صدمه زنیم،  را  کردن 
میمی تقویم  معاشرت  توسط  احساسات  و  فهمیدن  و  زنیم.  فهمیدن  شوند؛ 

ها را  شوند. بدین ترتیب، جامعۀ خوب یا بد آن احساسات توسط معاشرت فاسد می
اِفساد می یا  انتخاب  اصلاح  که بدانیم چگونه  بنابراین، نهایت اهمیت را دارد  کند. 

توانیم این انتخاب را انجام دهیم فساد کنیم. و ما نمیها را اصلاح و نه اِکنیم تا آن
ها پیشاپیش فاسد نشده، اصلاح شده باشند. بدین ترتیب، دوري به  مگر آن که آن

  ).6:  1958گریزند.» (اند که از آن می آید، و آنهایی خوشبخت وجود می

  گار شوند.گریزند امکان دارد رستراستی که تنها آنهایی که از آن دور میو به ــ

می  ــ آیا  بنیانی:  بسیار  سؤالی  ظلوم امّا  این  نظر  به  گریخت؟  دور  این  از  توان 
  جهول، آري! 

انسان  ــ نحو شگفت ما  به  تبیینها  حتّانگیز،  و  فهمناپذیر  و  ی  فسق  بر  ناپذیري 
  هاي خود آگاهیم. داريفجور و هوسرانی خود، و بر تقوا و خویشتن

    1389صحراي ناران، خرداد 
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  : 246-8 آیات ،بقرهسورة مبارکۀ 

 ا ََ ثْ  َْا مُ  لهَُ  ّ بىٍِ َِ َُا  إِذْ  مُوسىَ  دِ  َْ  ِْ لَ  ِ�ا إِسرَْ بَنىِ   ِْ لإَِ  َ ْ
ا إِلىَ  تَرَ   َْ

َ
أ

 
َّ

لا
َ

أ الُ  َ � ِ�ْا یْكمُُ  ََ تِبَ 
ُ
ك إِنْ  یْتمُْ  َ ھَلْ  َلَ   ِ االلهَّ یلِ  َِ فىِ   ِْا َ � ُ� مَلِكًا 

 ُ�  
َّ

لا
َ

أ ا  ََ وَمَا  َُا  اتُِا  َُ ا َ �ِ�ا َْ
َ

وَأ  َِدِيَار  ِْ ا  َِْخْر
ُ

أ  ََْو  ِ االلهَّ یلِ  َِ فىِ   َِا َ �

ينَ   ِِا َّ �ِ يمٌ  َِ  ُ وَااللهَّ مْ  ُ ِْ ِلاً  قَ  
َّ

إِلا ا  ْ َّ ََ الُ  َ� ِ�ْا مُ  ِْ ََ تِبَ 
ُ
ك ا  َََّ٢٤٦﴿ ف ﴾  

طَا لَكمُْ  ثَ  ََ  َْ  َ االلهَّ إِنَّ  مْ  ُ ُّ َِ� مْ  لهَُ ُْ وََلَ  ُ ْ
ا  َُ يَكُونُ  نىَّ 

َ
أ َُا  مَلِكًا  ُتَ 

اَْفَاهُ   َ االلهَّ إِنَّ  َلَ  الِ  َ ْ
ا  َِ َةً   يُؤْتَ   ََْو هُ  ِْ  ِْ ُ ْ

ِ حَقُّ 
َ

أ نُ  وَنحَْ ا  َْ ََ

 َ�َي  َْ ُيُؤْتىِ مُلْكَه  ُ وَااللهَّ سْمِ  ِ
ْ

وَالج  ِْ ِ
ْ

ا دَهُ ََْةً فىِ  وَزَا یْكمُْ  ََ  ٌع وَاس ُ اءُ وَااللهَّ

يمٌ   َِ﴿٢٤٧﴾    ِْ كَِةٌ  س ِهِ  تُ  ُا َّا كمُُ  َ ِ�
ْ

يَأ نْ 
َ

أ مُلْكِهِ  آيَةَ  إِنَّ  مْ  ُ ُّ َِ� مْ  لهَُ وََلَ 

 ََِذ فىِ  إِنَّ  لاَئِكَةُ  َ ْ
ا  ُُِم تحَْ ھَارُونَ  وَآلُ  مُوسىَ  آلُ  تَرَكَ  ا  ممَِّ ةٌ  َّ  ِ� ََو كمُْ  رَبِّ

يَةً لَكمُْ إِ 
َ

ينَ لآ ِِْنْتمُْ مُؤ
ُ
  ﴾٢٤٨﴿نْ ك

اسرائیل را ندیدي، هنگامی که  اي از بنیطائفه  ی«آیا پس از موس
پیکار  خدا  راه  در  تا  ده  قرار  پادشاهی  را  ما  گفتند  خود  پیامبر  به 
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ها گفت: آیا چنین نیست که اگر بر شما پیکار  کنیم؟ آن پیامبر به آن 
گفتند چه شود ما را که در راه  ها  مقرر شود از آن اعراض کنید؟ آن

ایم؟ که ما از شهر و دیار خود اخراج شدهخدا پیکار نکنیم درحالی
پس هنگامی که پیکار بر ایشان مقرر شد جز اندکی از ایشان روي 

است  آگاه  ظالمان  به  االله  که  بدانید  و  به   ﴾246﴿گرداندند.  پیامبر  و 
طالوت را پادشاه شما  وعزهّ  جلالهدرستی که االله جلّایشان گفت: به

باشد و حال آن  گردانید. آن پادشاهی  بر ما  را  ها گفتند: چگونه او 
شایسته پادشاهی  به  او  از  ما  نیافته که  مال  در  گشایشی  او  و  تریم 
وتعالی او را بر درستی که االله تبارك است؟ پیامبر به ایشان گفت: به

ه است. و  شما برگزیده است و او را بزرگی در علم و جسم افزود
مقدّر پادشاهیبه قدیرِ  اش را به هر که بخواهد درستی که االله قادرِ 

بهمی و  داناست دهد  گشایشمند  االله  که  آن   ﴾ 247﴿درستی  پیامبر  و 
به ایشان گفت:  به  که  طائفه  آن است  نشانۀ پادشاهی او  که  درستی 

شما را تابوتی بیاورد که در آن آرامشی از پروردگارتان است و در  
بر آن   آنچه خاندان موسی و خاندان هارون از خود  بازماندة  است 

گذاشته میجاي  حمل  ملائکه  را  تابوت  آن  این  اند.  همانا  کنند. 
  ».﴾248﴿اي است براي شما اگر ایمان آورنده باشیدتابوت نشانه

  آیا با وجود آیت تابوت، آن طائفه بالاخره ایمان آوردند؟ ــ

شان که  اسرائیل با وجود تحقق خواستهطائفه از بنیراستی چرا کثیري از آن  به   ــ
  ولطفه پادشاهی براي پیکار برایشان مقرر فرماید، پیکار نکردند؟ رأفتهاالله جلّ
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و چرا افزون بر اعراض از پیکار، عذر و بهانه آوردند و از پذیرش پادشاهی    ــ
  او نیز اعراض کردند؟

به  ــ بدیعآیا  اگر حضرت  آن واالسماواتراستی  از  یکی  به  را  پادشاهی  لارض 
  دادند؟ والاکرام تن میها به فرامین حضرت ذوالجلال بخشیدند آن طائفه می

  شناسیم؟می   ـ قرآن کریمیعنی، متلائم با قصص   ـدرستی  آیا ما انسان را به ــ

مند و مهار و قاعدهوام در تلاشیم تا انسان را قابلالدّشود که علیما را چه می  ــ
  پذیر کنیم؟ برنامه

و    ــ اقتدار  چنین  پی  در  که  داریم  و جان خود  قلب  در سویداي  سودایی  چه 
  اي هستیم؟ قدرت و شوکت و جاودانگی؟ سیطره

   1389صحراي ناران، تیر 
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  :54- 55، آیات النساءسورة مبارکۀ 

  ْد ََ...  ًیما ِ �َ مُلْكًا   ُْا ََْوَآت كْمَةَ  ِ
ْ

وَالح كِتَابَ  الْ إِبْرَاھِيمَ  آلَ  ا  ََْ٥٤﴿ آت ﴾ 

ًا  ِ  َ ََّھ فىَ بجَِ
َ
هُ وَك َْ َّصَد َْ ْم ُ َِْبِهِ و ََآ َْ ْم ُْ ِ

َ
﴿٥٥ ﴾  

به پس  و «...  دادیم  را  حکمت  و  کتاب  ابراهیم  آل  به  که  درستی 
به او  ﴾54﴿فرمانروایی بزرگدادیمشان   ایشان  از  برخی  ایمان   1پس 

دارند. و براي آنان شعلۀ فروزان آتش آورند و برخی از او بازمیمی
  ». ﴾55﴿دوزخ بس است 

 
بِهِ دربارة    1  ََآ  َْ مْ  ُْ ِ

َ
    ایمان نبی  ابراهیم  به  ایشان  از  برخی  اینکه  یکی  دارد:  وجود  قول  دو 

ابوالفتوح ایمان آوردند. شیخ    آوردند و قول دیگر، از مجاهد و زجاج و جبائی، اینکه به نبی اکرم 
در  6(قرن  رازي شیعه)  تفسیرالقرآن،  فی  الجنان  روح  و  الجنان  ص.5(جلد    روض  قول 397:   (

)،  229: ص.3(جلد    التبیان فی تفسیرالقرآنبه    نیدکجوع  دهد. نیز رنخست را به سدّي نسبت می
تفسیر منهج  )؛  427: ص.1(جلد    تفسیر سورآبادي)،  95: ص.3(جلد    مجمع البیان فی تفسیرالقرآن
ام که مراد  ). در تدبر و تحلیل ارائه شده، بر آن شده50: ص.3(جلد    الصادقین فی الزام المخالفین

 ُْاز فمنهم در   ِ
َ

 ِبِه  ََآ  َْ ابراهیم است نه اهل کتاب عصر نبی اکرم  مْ  . امّا حتی اگر مراد  آل 
باشد تفاوتی در تدبر و تحلیل ارائه شده ایجاد نخواهد   حضرت حق اهل کتاب عصر نبی اکرم 

  کرد.
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انسان  ــ که  دارد  امکان  بااینچطور  و  شوند  داده  حکمت  و  کتاب  حال  هایی 
  ها از پیروي کتاب و حکمت اعراض و ممانعت کنند؟برخی از آن

  شود؟! شود که چنین سؤالی مطرح میچطور می ــ

کتاب و حکمت    ــ باور هستیم که هر کس  این  بر  ما  که  است  این  از  آیا غیر 
او بر صراط مستقیم است و هدایت یافته؟ و از این بسیار بالاتر و    بداندالهی  

’دانشی و  که هرکس  باور هستیم  این  بر  ما  که  این است  از  آیا غیر  فراگیرتر، 
  او بر صراط مستقیم است و هدایت یافته؟  بداند ‘ حکمتی

سازتر، تر و سرنوشت راستی این دو باور چه مبنایی دارند؟ و از این بنیانیبه  ــ
خود  کتاب حکیماین دو باور چه مبناي الهی دارند، مبنایی که حضرت حق در 

  فرموده باشند؟ 

وضوح دریافت که داشتن یا دانستن کتاب و  به  55توان از آیۀ شریفۀ  آیا نمی   ــ
  کند؟ را الزامی یا ضروري نمی آوردنایمانحکمت 

نمی  ــ آیا  این،  بر  که  افزون  ’دید‘  دانستن مقوله  آوردنایمانتوان  از  جدا  اي 
  است؟ 

ایمان  ــ با  که  انسان  که  است  وجودي  جهش  یک  وجودآوردن  خود    تمام 
راهی، می پایبند چیزي،  تماماً  را  آن، خویشتن خویش خود  نتیجۀ  در  کند؟ و، 

  کند؟ اي، شخصیتی، مرامی، و یا شیوة زیستنی میاندیشه
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نمی  ــ زیادي  چیز  وجودي“  ”جهش  این  باب  در  که  نیست  روشن  توانیم آیا 
  بگوییم؟ 

فهم یا شناخت  خواهیم چه کنیم که در پی  شود یا ما میبالاخره، ما را چه می   ــ
سازوکار یا علل و عوامل این ”جهش وجودي“ این همه تلاش و تقلاّي بیهوده  

  کنیم؟می

   1389صحراي ناران، مرداد 
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رورتی می  1”آیرونیست“  ریچارد  معرفی  فردي  صادقانه  را  و  شجاعانه  که  کند 
محوريمستحدث می بودن  را  خود  آرزوهاي  و  آراء  فردي  ترین  این  پذیرد،  با  که 

می وداع  شانس  باور  و  زمان  فراسوي  چیزي  به  وي  محوري  آمال  و  آراء  که  کند 
داند که لیبرال را فردي می  ). وي سپس آیرونیست15ِ: ص.1989(  معطوف هست 

گیرید که زمان  برایش هیچ پاسخی براي این سؤال وجود ندارد: «چگونه تصمیم می
خودسازي    هاي خصوصیِاختن به برنامهعدالتی کی است و زمان پردمبارزه علیه بی

از این سخن این است که براي وي هیچ ”پاسخ    رورتی چه هنگام است؟». مقصود  
اي“ وجود ندارد و این به نوبۀ خود یعنی، الگوریتمی براي  خوبی مبنایافتهنظري به

ندارد(همانحلّ دوراهی نوع وجود  این  از  اخلاقی  نظر وي، هر کس  هاي  به  جا). 
هایی وجود دارد «کماکان در قلب خود یک  ها و الگوریتماشد که چنین پاسخقائل ب

متکلّم یا یک متافیزیسین است. چنین فردي به وجود نظامی فراسوي زمان و تغییر  
نظامی سلسله از وجود بشر و هم  دارد که هم هدف  هاي  مراتبی از مسئولیت باور 

  جا). کند» (همانبشر را تعیین می

 
1 ironist 
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تع مایۀ  که  آنچه  است  این  است  ناگفته  رورتیجب  و  نانوشته  نحو  اي  به 
ها  هایی که نه وي براي آنکند، تلازم فرض یا مصادره میهاي چندي را پیشتلازم 
توان به نیابت از وي رسد میکند و نه به نظر می گونه دلیل و شاهدي ارائه میهیچ

استدلالی برایشان ارائه کرد. نخستین این تلازم این است که هر کس که به وجود  
هاي اخلاقی از نوع فوق قائل باشد یا  اي براي دوراهیخوبی مبنایافتهپاسخ نظريِ به

دوراهی حلّ  براي  الگوریتمی  وجود  قابه  فوق  نوع  از  اخلاقی  قلباً  هاي  باشد  ئل 
درحالی است.  متافیزیسین  یا  ندارد.  متکلّم  وجود  اینجا  در  ضرورتی  هیچ  ابداً  که 

میبه الهی  راحتی  نگرشی  که     ـتوان  متافیزیکی    رورتیهمان  یا  کلامی  را  آن 
باور داشت و    بخشالگوریتمی فیصلهحال نه به وجود  داشت و درعین   ـخواند  می

  هاي اخلاقی زندگی.براي دوراهی ايی مبنایافته خوبنظريِ بهنه به وجود پاسخ 

سخن   در  که  تلازمی  وجود    رورتیدوم  به  باور  که  است  این  است  مضمر 
کند و هم نظامی  نظامی فراسوي زمان و تغییر، هم هدف از زیستن بشر را تعیین می 

  ها را. آري! باور به نظامی فراسوي زمان و مکان و تغییر، مراتبی از مسئولیت سلسله
را  می بشر  زیستن  نیز  و  آفرینش  از  هیچ    طورکلیبهتواند هدف  لیکن  کند  تعیین 

مورد تفصیل و موردبهها را برایش بهضرورتی ندارد که نظامی ذومراتب از مسئولیت 
غیربشري   نظام  یک  به  فردي  که  دارد  امکان  کاملاً  کند.  مشخص  و  معین 

مراتبی از  اي غیر سلسلها مجموعهحال ب وفسادناپذیر باور داشته باشد و بااینتحول
مسئولیت  و  بهتکالیف  باشد  مواجه  طور نحويها  به  نتواند  پیش  از  ابداً  که 

فردي ضمن  ضابطه یعنی، چنین  این  و  کرد.  باید  کجا چه  بگیرد در  مندي تصمیم 
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اي از تکالیف و وظایف، هنگام مواجهه با شرایط خاصی که  باور و قبول مجموعه
  یستی با آن مواجه شده است تصمیم خواهد گرفت. به طور عملی و ز 

رایحه اینجا  در  دارد  را  امکان  برخی  و شامّۀ  برسد  مشام  به  ’بلاتکلیفی‘  از  اي 
تصمیم  گسترة  و  عمل  دامنۀ  گستردگیِ  این  لیکن  نه خدشه گیريبیازارد.  به ها،  اي 

ویرانگرِ  ومرجی  کند و نه به هرج مکلّف بودن انسان مؤمن به نظامی الهی وارد می
می منتظر عمل  کاملاً  عمل  در  یکپارچگی  عدم  و  پراکندگی  قدري  آري!  انجامد. 

پراکندگی این  لیکن  تکلیفاست  اصل  نیز  و  مؤمنان  ایمان  که  نیست  مندي اي 
اخلاقی و عملی مؤمنان را به مخاطره افکند. کافی است قدري در شیوة زندگی و  

تمدن   گذشتۀویژه فقیه و متکلّم، در  بهتصمیمات مؤمنان، اعم از عوامان و عالمانِ  
عملی  و  نظري  پراکندگی  میزان  چه  شود  آشکار  تا  کنیم  خوض  و  غور  اسلامی 

همراه و ملازم زندگی مؤمنان بوده است بدون اینکه ایمانشان و التزامشان    همواره
  به مخاطره افتاده باشد. “مندیشاناصل تکلیف”به 

از   ناخشنودي  و  انزجار  ابراز  تلاش  فرجام  و  عملی،  و  نظري  پراکندگی  این 
و   تنگ  تنها  فراگیرتر،  و  بیشتر  چه  هر  یکپارچگی  ایجاد  براي  عملی  یا  نظري 

کردن عرصۀ ایمان و عمل براي خود و دیگرانی است که پذیراي این انزجار و  ضیق
جمع نهایی چنین ابراز انزجارها  شوند، و گاه هم براي دیگران. حاصلاقدامات می

داند لیکن بستگی دارد به این  را فقط ”او“ می   مستحدثنظري و عملیِ    و اقدامات
اد اري که خود  بکه چه میزان مورد اقبال و ادبار جامعۀ مؤمنان قرار گیرد، اقبال و 

  و متغیرند. مستحدثنیز 

    1389صحراي ناران، مهر 



  49  انسان گریزينظریه

  
  
  

 ]18 [  

 

  :9 آیۀ ،یونس سورة مبارکۀ 

  ِْ رِي  تجَْ مْ  بِإِيماَنهِِ مْ  ُ رَبهُّ  ِْيَھْدِي الحِاَتِ  َّا ُا  ََِو وا  َُآ ينَ  ِ
َّ

ا إِنَّ 

عِيمِ  َّاتِ ا ََّ ِارُ فى نهَْ
َ ْ
مُ الأ ِِ   ﴾٩﴿تحَْ

پروردگارشان  کردند  صالح  عمل  و  آوردند  ایمان  که  آنان  «همانا 
ها هاي نعمت باغ  کند، و نهرهایی درها را به ایمانشان هدایت میآن 

 شود». در زیر ایشان جاري می

کند» چه معنی دارد؟ آیا مراد این  «پروردگارشان آنها را به ایمانشان هدایت می  ــ
آن پروردگارشان  که  بهاست  را  یا شایستۀ  ها  بایسته  که  ایمانی  ست  هاآنسوي 

میآن  هدایت  را  شایستۀ  ها  یا  بایسته  ایمان  صورت،  این  در  چه   هاآنکند؟ 
دست  یا  دارد؟  محصّلِ  معنایی  معناي  چه  شریفه  آیۀ  مخاطبان،  ما  براي  کم 

  تواند پیدا کند؟رفته روشنی میهمروي

  تواند معنایی پیدا کند؟می هاآنآیا در این صورت ایمان بایسته یا شایستۀ  ــ
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سؤال   ــ گونه طرح  این  بهآیا  دسترسگونهکردن،  ناکجاآبادي  به  را  ما  ناپذیر  اي 
  کند؟ حاله نمیا

از آیۀ شریفه حاصل نمیآیا معناي روشن  ــ گونه  شود چنانچه آن را بدینتري 
برد یا  به میزان و مقدار ایمانشان راه میها را باتوجهفهم کنیم: پروردگارشان آن

  دهد؟دهد یا راه نشان میسوق می

    1389صحراي ناران، بهمن 
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  :37-41 آیات ،یونسسورة مبارکۀ  

  ِيَدَيْه بَينَْ  ي  ِ
َّ

ا ْدِيقَ  َ � وَلَكِنْ   ِ االلهَّ دُونِ   ِْ رَى  َ �ْيُف نْ 
َ

أ آنُ  ُْْال ا  ََ َنَ  وَمَا 

ينَ   ِ
َ

ا َ ْ
ا رَبِّ   ِْ ِهِ   َْرَي  

َ
لا الْكِتَابِ  صِیلَ  ََْقُلْ    ﴾٣٧﴿و رَاهُ  َْا يَُُنَ  مْ 

َ
أ

صَادِِنَ   نْتمُْ 
ُ
ك إِنْ   ِ االلهَّ دُونِ   ِْ تمُْ  طَعْ َْا  َِ دُْا  وَا  ِِ ِْ ُورَةٍ  ِ ُا 

ْ
 ﴾٣٨﴿فَأ

لِ  َْ ِْ َين ِ
َّ

بَ ا ذَّ
َ
ذََِ ك

َ
وِيُُ ك

ْ
مْ تَأ تهِِ

ْ
يَأ ا  َّ َ

َهِ و ِْ ِِ واُ ِيُح َْ ا ُا بمَِ ذَّ
َ
َ ِْْ ك

ينَ   ِِا َّ �ا ةُ  ََِ َنَ  یْفَ 
َ
ك رْ  ُ � ْ �َ﴿٣٩﴾   

َ
لا  َْ مْ  ُ َِْو بِهِ   ُِْيُؤ  َْ مْ  ُ َِْو

دِينَ   فْس ُ ْ
ِ مُ  َْ

َ
كَ أ بِهِ وَرَبُّ  ُِْلُكمُْ    ﴾٤٠﴿يُؤ ََ وَلَكمُْ  لىِ  ََ ِلْ لى َُ َكُ وَإِنْ كذََّ

لُ وَ  َْ
َ

ا أ ونَ ممَِّ ُ �نْتمُْ بَرِي
َ

مَُنَ أ َْ ا َ بَرِيءٌ ممَِّ
َ

  ﴾٤١﴿أ

این   نیست  سبحانه  قرآن«و  االله  غیر  جانب  از  بهکه  دروغ وتعالی 
کند آنچه پیش روي آن است و آورده شده باشد. لیکن تصدیق می

یا   ﴾37﴿تفصیل کتابی است که بدون شک از پروردگار عالمین است 
بگو  قرآنگویند  می رسول!  اي  است.  بسته  دروغ  راست  را  اگر   :
تبارك می االله  جز  را  که  هر  کنید  دعوت  میگویید  و  وتعالی  توانید 
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بلکه از آن روي که  ﴾38﴿بسازید و بیاورید قرآناي مثل سپس سوره
علم   درحالی  قرآنبه  کردند  تکذیب  را  آن  نیافتند  هنوز  احاطه  که 

نیامده است. به همین ترتیب، پیشینیان   قرآن حکیمایشان را تأویل  
 ﴾ 39﴿ا نیز تکذیب کردند. پس بنگر عاقبت ظالمان چگونه است هآن 

به   برخی  ایشان  از  می  قرآنو  ایمان ایمان  دیگر  برخی  و  آورند 
پروردگار تو به مفسدان عالمنمی اگر تو را   ﴾40﴿تر است آورند؛ و 

ها بگو عمل من از آنِ من خواهد بود و عمل  تکذیب کردند به آن 
دهم بیزار هستید و من هم چه انجام می شما از آنِ شما؛ شما از آن  

  ».﴾41﴿ دهید بیزارماز آنچه شما انجام می

اینکه معاندان و منکران دعوت می  ــ از  نیست که پس  تأمّل  شوند  آیا در خور 
ها ناکام ماندند حضرت  بسازند و بیاورند و سپس آن   قرآناي مانند سور  سوره

میحق جلّ به  حکمته  برخی  ایشان  «از  می  قرآنفرمایند  برخی ایمان  و  آورند 
  آورند»؟ دیگر ایمان نمی

سورهبه  ــ بافتن  و  ساختن  در  ناکامی  سورهراستی  مانند  حکیمهاي  اي    قرآن 
بافتن سوره را   قرآن حکیمهاي  اي مانند سورهچیزي جز ناکامی در ساختن و 

  کند؟ احراز می

بافتن منکر  همۀراستی  به  ــ و  ساختن  در  ناکامی  تجربۀ  از  پس  معاندان  و  ان 
  ایمان نیاوردند؟ قرآن حکیماي مانند سور سوره
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به  ــ یا عقلانی،  استدلالی،  منطقیراستی ربطی  آیا  یا گزاره،  عقلی    ايمعرفتی 
  وجود دارد؟  قرآن حکیمآوردن به میان آن تجربۀ ناکامی و ایمان

به   ــ یا میروشنی میآیا  یا    ربطاستدلالی،    ربطمنطقی،    ربط فهمیم  دانیم  عقلی 
آوردن، چه نوع اي میان آن تجربۀ ناکامی و ایمانمعرفتی یا گزاره  ربطعقلانی،  

  ربطی است؟

اي میان  راستی ربطی منطقی، استدلالی، عقلی یا عقلانی، معرفتی یا گزارهآیا به  ــ
  وجود داشته باشد؟ تواند میآوردن آن تجربۀ ناکامی و ایمان

آورند انگیز نیست که برخی از معاندان و منکران ایمان میالعاده دلالت آیا فوق  ــ
  آورند؟و برخی نمی

فلسبه   ــ فرهنگ  در  چرا  جمع ـفیراستی  ما  موروثی  ایمانکلامی  آوردن  کردن 
آمیز و نهایتاً  معضله  نشدهاعلامنیاوردن برخی به طور تلویحی و  برخی و ایمان

  نماید؟ناپذیر میتبیین

معضله   ــ تبیینآیا  و  ایمانآمیزي  پدیدار  ایمانناپذیري  و  برخی  نیاوردن آوردن 
ارائۀ و  ساختن  در  توفیق  عدم  از  پس  دیگر  سورهسوره  برخی  مانند  هاي  اي 

استدلالی از ایمان و   ـگرایانهعقلو    شناختیاي معرفت ، مولود تلقیقرآن حکیم
  آوردن نیست؟ ایمان

تلقینهانی یا مستور  ناپذیري  آمیزي و تبیینآیا معضله  ــ اي پدیدار فوق، مولود 
تلقی ـگرایانهعقلو    شناختیمعرفت  نیست،  ابعاد  استدلالی از انسان  که همۀ  اي 
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وجودي و تصمیمات مبنایی یا غیر مبنایی حیات انسان را تابعی از عقل انسان،  
معرفت ارزیابی گزارههاي  استدلالشناسانۀ  و  انسان،  جهاناي  شمولِ هاي 

  شناسد؟هاي انسان میها و انتخابفراتاریخیِ فرافرهنگیِ له و علیه گزینه

    1389صحراي ناران، بهمن 
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  : 96-101 آیات ،هودسورة مبارکۀ  

  ٍين ُِ وَسَُْانٍ  ا  َِبِآيَا مُوسىَ  ا  َْ رْس
َ

أ دْ  َ �ََعُوا   ﴾ ٩٦﴿ و َ َّ�َ هِ  ََِوَم نَ  َْْفِر إِلىَ 

بِرَِدٍ   نَ  َْْفِر  ُْ
َ

أ وَمَا  نَ  َْْفِر  َْ
َ

وْرَدَُُ   ﴾ ٩٧﴿أ
َ

فأَ امَةِ  َ  ِ�ْا يَوْمَ  مَهُ  َْ يَقْدُمُ 

وْرُودُ   َ ْ
رْدُ ا ِْسَ ا ْ�َِارَ و َّ٩٨﴿ا ﴾   ْ �ِ امَةِ  َ  ِ�ْوَيَوْمَ ا نَةً  َْ ِه َِ ِعُوا فى ِْ�

ُ
ُْ وَأ ِّسَ ا

رُْدُ   َ ْ
یدٌ    ﴾ ٩٩﴿ اََِو  ٌَِ ا  َ ِْ یْكَ  ََ ُه ُّ ُ �َن ى  َُْال اءِ  َ ْ�

َ
أ  ِْ ََِوَمَا   ﴾ ١٠٠﴿ ذ

 ِْ يَدُْنَ  تىِ  الَّ مُ  ُُ آلهَِ مْ  َُْع غْنَتْ 
َ

أ ا  َ َ
  ُْ س ُ � ْ�

َ
أ وا  ََُظ وَلَكِنْ   ُْنَا ََْظ

ا  َّ َ
 ٍء ِ ِْ شىَْ بٍِ    دُونِ االلهَّ َْ َر َْ ُْكَ وَمَا زَادُو ُْ رَبِّ

َ
  ﴾ ١٠١﴿ َءَ أ

به موسی«و  که  ارسال     درستی  آشکار  سلطانی  و  آیاتی  با  را 
سوي فرعون و قوم فرعون، قومی که اوامر فرعون را به  ﴾96﴿کردیم

می نبودتبعیت  رشید  او  اوامر  و  قیامت   ﴾97﴿کردند  روز  در  او 
زجرآور   چه  و  کرد  آتش  وارد  را  آنها  و  شد  قومش  پیشواي 

لعنتی در   ﴾98﴿جایگاهی است که در آن وارد شدند و در این امر، 
آن  از  پذیرایی  زشت  چه  و  آمد  ایشان  قیامت پی  روز  در  ها 

ها که بر تو حکایت کردیم. برخی این است از اخبار قریه  ﴾99﴿شود
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قریه  آن  باقی  از  رفتهماندهها  میان  از  برخی  به   ﴾100﴿انداند و  ما  و 
نمی ظلم  آنایشان  لیکن  و کنیم  کردند؛  ظلم  خویشتن  به  خود  ها 

خواندند هیچ نیازي از ایشان  وتعالی میخدایانی که جز االله سبحانه
و  تباهی  جز  بیاید  تو  پروردگار  امر  که  هنگامی  نکردند.  برآورده 

  ».﴾101﴿خسران نیفزایدشان

  ها خود به خویشتن ظلم کردند»، چه دلالاتی دارد؟ «آن  ــ

را میل و   ــ آنچه  که فرعون و قوم او سالیانی متمادي هر  این است  نه  و مگر 
دادند و به انجام  امر، ظلمهوس کردند  وحقوق دیگران  ها در حقحسب ظاهر 

  اعمال کردند؟

حق جلّ  ــ مراد حضرت  آن آیا  آنچه  هر  که  است  این  عزّه  و  راه  جلاله  در  ها 
و ذرهّ کردند  کردند و براي خود  کردند به خود  نفسشان  اي در  باطل و هواي 

  امور عالَم و آدمیان دخل و تصرف و تأثیري نداشته و نخواهد داشت؟

وتعالی حدود و ثغور تأثیرگذاري عرصۀ عمل آدمیان  آیا حضرت حکیم تبارك   ــ
  فرمایند؟را گوشزد می

خالق  ــ حضرت  لهآیا  بی  الباري  الحسنی  سیطرة الاسماء  و  عالم،  کرانگی 
زوالخلل و  اشارت  ناپذیر  را  خود  ربوبیت  و  حکومت  و  سلطنت  ناپذیر 
  فرمایند؟ می

    1390تهران، اردیبهشت 
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کند،  «همینطور که طبیعت ما را همواره در هر حال و وضعی ناخشنود می  :پاسکال
کند. زیرا آرزوهاي اي را براي ما ترسیم میخشنودکنندهآرزوهاي ما حال و وضع  

افزایند که ما در ات حال و وضعی را میما به حال و وضعی که در آن قرار داریم لذّ
لذّ این  اگر  و  نداریم.  قرار  زیرا  آن  بود.  نخواهیم  خشنود  نهایت  در  بیابیم  را  ات 

و وضع جدید   حال  به  نسبت  که  داشت  دیگري خواهیم  است.» آرزوهاي  طبیعی 
)1958 :109 .( 

انسان  ــ ما  که  همین  عموماًها  آیا  نیستیم  توصیف بصیرت  پاسکالگونه  مندانه 
  کرده است؟ 

  گوید؟ دربارة انسان به ما چه می پاسکالمندانۀ این بینش بصیرت ــ

  ها صادق است؟ انسان جمیعآیا این بینش دربارة  ــ

ق نیست خود و حیوةالدنیا را چگونه  هایی که این بینش دربارةشان صادانسان  ــ
  بینند؟می
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آیا تا به حال طولانی و جدّي دربارة این فرمایش بنیاناً احیاگرانۀ حضرت حق   ــ

فىِ    ایم کهاندیشیده وَتَكَاثُرٌ  كمُْ  ََْب اخُرٌ  َََو ةٌ  َ�وَزِي وٌ  وَلهَْ بٌ  َِ ا  َ ْ� ُّا یََاةُ 
ْ

الح ا  َ نمَّ
َ

أ مُوا  َْا

دِ 
َ

وْلا
َ ْ
مْوَالِ وَالأ

َ ْ
  ؟1الأ

    1390تهران، اردیبهشت 

 
مبارکۀ    1 که  « :  20  آیۀ  ،حدیدسورة  درستی  که  به  نیست  این  و    حیوةالدنیاجز  هوسرانی  و  بازي 

  .»گرفتن در اموال و اولاد است ...آراستن و فخرفروشی میان خود و فزونی
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  : 9-10 آیات ،رومسورة مبارکۀ 

  َّشَد
َ

لَُ ِِْا أ َْ ِْ َين ِ
َّ

ةُ ا ََِ َنَ َیْف
َ
رُوا ك ُ � ْ� ََ ِرْض

َ ْ
ُوا فىِ الأ  َي ََْو

َ
أ

 ُُْرُسُل مْ  وََءَتهُْ رُوھَا  ََ ا  ممَِّ  َ َ �
ْ
ك

َ
أ رُوھَا  َََو رْضَ 

َ ْ
الأ َرُوا 

َ
وَأ ةً  َُّ مْ  ُ ِْ

ظْ  َِ  ُ االلهَّ َنَ  ا  َ َ
 اتِ  َ ِّ َِْ  َون ُِْيَظ  ُْ س ُ � ْ�

َ
أ َُا  وَلَكِنْ   ُْ َِ ﴿ةَ   ﴾ ٩ ََِ َنَ   َُّ

زُِنَ   ََْْا ي ِ وََُا بهَِ ُا بِآيَاتِ االلهَّ ذَّ
َ
نْ ك

َ
ى أ

َ
وأ ُّاءُوا ا س

َ
ينَ أ ِ

َّ
١٠﴿ ا ﴾  

نمی ایشان «آیا در زمین سیر  از  پیش  که  آنان  ببینند فرجام  تا  کنند 
ها نیرومندتر از ایشان بودند. زمین را شده است؟ آناند چگونه  بوده

کاویدند و بیشتر از ایشان آن را عمارت و آبادانی کردند. و رسولان 
ها آمدند. پس االله رئوف الرحیم را نشود که بدیشان با بینات نزد آن

لیکن آن  سپس   ﴾9﴿کردندها خود به خویشتن ظلم می ظلم فرمایند 
که بدي و زشت آنان  این بود که آیات االله را دروغ  فرجام  ی کردند 

  ». ﴾10﴿پنداشتند و آنها را به استهزاء گرفتند

زشتی    ــ و  بدي  که  آنان  فرجام  دروغ   کردند «...  را  االله  آیات  که  بود  این 
  ...».  پنداشتند 
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؟ یعنی، آیا ما  اندیشیم میو سپس    هستیمتوان نتیجه گرفت که ما ابتدا  آیا می  ــ
و شیوهگونهبهابتدا   میاي  عمل  و  هستیم  آن اي  به سبب  یا  آن  پی  در  و  کنیم 

  شویم؟اندیشیم و به آرایی نایل میاي میگونهبه

  ، قائل به تفوّق وجودي ”بودن“ بر ”اندیشیدن“ شد؟ تقدّمتوان علاوه بر آیا می ــ

    1390تهران، شهریور 
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  : 2-5 آیات ،لقمانسورة مبارکۀ 

  ِكَِيم
ْ

الح الْكِتَابِ  آيَاتُ   َِْنَ    ﴾٢﴿تِ ْ ُ ِْ ةً  وَرَحمَْ ى  ًُ﴿ينَ   ﴾٣ ِ
َّ

ا

ونَ   ُِيُو  ُْ خِرَةِ 
ْ

ِلآ  َُْو َةَ  َّا وَيُؤُْنَ  لاَةَ  َّا مُونَ  ِ٤﴿يُق﴾    ََ كَ  َِو
ُ

أ

ُنَ  فْلِ ُ ْ
ا ُُ َك َِو

ُ
مْ وَأ ِ

ى ِْ رَبهِّ ًُ﴿٥﴾  

آ است  مبینیات  «این  موجب   ﴾2﴿کتاب  محسنین  براي  که  آیاتی 
است  رحمت  و  آنان  ﴾3﴿هدایت  محسنین  پا و  به  را  نماز  که  اند 

آنان    ﴾4﴿پردازند و به آخرت هم یقین دارنددارند و زکات را می می
  ». ﴾5﴿بر هدایتی از پروردگارشان هستند و آنهایند همان رستگاران

پردازند و به دارند و زکات میهایی که نماز به پا میهمان  ـراستی محسنین  به  ــ
دارند تا موجب    کتاب مبیندیگر چه نیازي به آیات     ـآخرت هم یقین دارند  

  هدایت و رحمتشان شود؟ 

شدة ثابتِ  ریزيبودن یک میزان و مقدار قالب نیاز دارند از آن روي که محسن  ــ
سهولت  “ را بودنی ذومراتب بدانیم بهبودنندارد. چنانچه ”محسن  بودنلایتغیرِ  

اند. نگاه  ها همواره نیازمند هدایت و رحمت درخواهیم یافت که جمیع محسن
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انعطاف ثابت  را  قالبیِ  معضلات  از  بسیاري  باب  داشتن،  انسان  به  واحد  ناپذیرِ 
  گشاید. می

    1390تهران، شهریور 
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  : 31 آیۀ ،لقمانسورة مبارکۀ 

  ََِذ فىِ  إِنَّ  آيَاتِهِ   ِْ رِيَكمُْ  ُِ  ِ االلهَّ عْمَتِ  ِِ  ِْ َْا فىِ  رِي  تجَْ  َْ ُ �ْا نَّ 
َ

أ تَرَ   َْ
َ

أ

ارٍ شَكُورٍ  يَاتٍ لِكُلِّ صَبَّ
َ

  ﴾٣١﴿لآ

دریا   در  فضله  و  قدرته  جلّ  االله  نعمت  به  کشتی  که  ندیدي  «آیا 
می بهجاري  بنمایاند؟  شما  به  را  آیاتش  تا  این درشود  در  که  ستی 

  ». ﴾31﴿پدیدار، براي هر بسیار صبرکنندة شکرگزاري آیاتی است 

انسانچرا پدیدار جاري  ــ ها نشانۀ او و نشانۀ  شدن کشتی در دریا براي عموم 
  شود؟عظمت و قدرت و علم حضرت حق نمی

نیز نشانۀ او و نشانۀ آیا توجه کرده  ــ ایم که پدیدار فوق براي عموم مسلمانان 
  عظمت و قدرت و علم حضرت حق نیست؟

  شود؟هاي بسیار صبورِ شکور آیات میچرا پدیدار فوق براي انسان ــ

نمی   ــ تفطنآیا  که  کرد  استنباط  شریفه  آیۀ  از  پی توان  دریافتن،  و  یافتن،  بردن، 
علم یا  بیمعرفت  ساحات  در  هکذا  و  حیاتیافتن  غامضِ  بخشِ  نهایت 



  64  نساناگریزي نظریه

با ساحات علوم طبیعی، مهندسی، و پزشکی،    ـسازِ هستی  سرنوشت  تقابل  در 
با حالات و   ـین  الدهمان ساحات آب و آخور و ابدانِ مورد اشارة مولانا جلال

تنیده و درهم اثرگذار ناپذیري درهمانسان به نحو انفکاك   وجوديهاي  وضعیت 
  است؟ 

  1390تهران، شهریور 
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